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منطقه غرب آسیا اگرچه مدت کوتاهی است از جنگ از جمله در یمن و سوریه فاصله گرفته، اما تنش ها 
همچنان فزاینده اســت. تقریباً در تمامی پرونده های منطقه ای یا بحران به صورت موقت به اصطاح فریز 
شده و یا اینکه آینده بسیاری از تنش ها بســتگی به جرقه آغازین دارد. در این میان مهم ترین مسئله ای که 

طی سال ها و ماه های اخیر در وضعیت تشدید تنش قرار داشته، منازعه ایران و رژیم صهیونیستی است.
آنچه تحوات اخیر نشان می دهد تحرکات سیاسی، اقتصادی و نظامی اسرائیل فزاینده است. تل آویو 
در حال پیشبرد توافقات ابراهیم در سطح منطقه و گسترش روابط تجاری و البته امنیتی با امارات و بحرین 
است. روندها نشان می  دهد عربستان نیز به قطار عادی سازی خواهد پیوست. بنابراین حضور و نفوذ آشکار 
صهیونیست ها در جنوب ایران رو به تزاید اســت. در شــمال و غرب نیز روابط جمهوری آذربایجان و اقلیم 
کردستان عراق با رژیم صهیونیستی رو به گسترش به نظر می رسد. ضمن اینکه در تحولی مهم، ترکیه پس از 
سال ها تنش در روابط سیاسی با اسرائیل، در ماه های اخیر و به ویژه با افزایش فشار دولت بایدن، روابط خود 

با تل آویو را بهبود بخشیده است.
تداوم و تشدید بی سابقه حمات به ســوریه بخش دیگری از بازیگری اسرائیل در منطقه طی ماه های 
اخیر است. در این مدت تعداد حمات اسرائیل به خاک سوریه، میزان تلفات و خسارات وارده و نیز نزدیکی 
جغرافیایی هدف حمات به مواضع ایران افزایش داشــته اســت. ازســوی دیگر صهیونیست ها عملیات 
استخراج گاز از حوزه گازی آب های لبنان را نیز آغاز کرده اند و با وجود هشدارهای حزب الله به نظر می رسد 

به آن ادامه خواهند داد.
ایفای نقش منفی در پرونده هسته ای ایران نیز اقدام دیگری محسوب می شود که رژیم صهیونیستی 
در هفته های اخیر تشدید کرده است. دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با نخست وزیر اسرائیل 
و سپس قطعنامه شورای حکام علیه ایران، برگ دیگری از سیاست های ضد ایرانی اسرائیل بود. به موازات 
این اقدام، به نظر می رسد تاش تل آویو برای ترور، خرابکاری و ایجاد تهدیدات امنیتی در داخل خاک ایران 

نیز افزایش داشته است.
به هرروی و فارغ از اینکه اسرائیل در هرکدام از رویکردهای پیش  گفته موفق شود یا خیر، به نظر می رسد 
تل آویو به دنبال ایفای نقش کانونی در یک محور ضد ایرانی و در وضعیت کاهش مداخله آمریکا در تحوات 
منطقه غرب آسیاست. براین اساس اسرائیل تقویت محور ضد ایرانی را از طریق همکاری و هم افزایی های 
سیاسی، امنیتی و حتی نظامی با برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه، آذربایجان و اقلیم 
کردستان عراق پیگیری می کند. واشنگتن نیز احتمااً دو نقش را در چنین وضعیتی ایفا خواهد کرد: نخست 
تداوم نظارت های سختگیرانه از مسیر آژانس برای جلوگیری از ارتقای توان هسته ای ایران و دوم تأمین برخی 
از نیازهای اطاعاتی، امنیتی و حتی تسلیحاتی این محور ضد ایرانی و در صورت لزوم و البته به ندرت، حمله 

مستقیم یا مشارکت در یک حمله مستقیم به مواضع نیروهای نزدیک به ایران در خاک عراق یا سوریه.
تداوم این سیاست اســرائیل اگرچه تاکنون دســتاوردهایی داشــته اما حداقل با دو مانع مهم و جدی 
روبه روست: نخست اینکه برخی از کشــورهای منطقه ای مانند قطر، عمان، ترکیه و عراق یا نمی توانند و یا 
نمی خواهند با این محور ضد ایرانی همراه شوند. منافع برخی از این کشورها در احیای برجام و یا حداقل 
در کاهش تنش میان ایران و تل آویو اســت. برخی دیگر نیز افزایش تنش ها تا فراتر از آســتانه مشخصی را 
در راستای منافع خود نمی دانند. دومین مانع اســرائیل برای پیشبرد سیاست های پیش گفته، مشکات 
عدیده ای اســت که در داخل یا همســایگی خود با آن ها مواجه شده که نشــانه آن ها را می توان گسترش 
عملیات های ضد صهیونیســتی در عمق سرزمین های اشــغالی و نیز تقویت توان نظامی حزب الله لبنان 

دانست.
به هرروی تحوات هفته های اخیر در منطقه غرب آسیا و بازیگری جدیدی که اسرائیل در مسیر آن قرار 
گرفته نشان می دهد احتمال عبور تنش ها از حدی خاص و حتی وقوع درگیری های نیابتی و پراکنده میان 

دو محور تهران و تل آویو )شدیدتر از وضعیت فعلی ( دور از ذهن نیست.
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و تنش زایی در منطقه



کارشناســان اندیشــکده راهبــردی تبییــن، عــاوه بــر نــگارش مقــاات و گزارش هــای 
ــا  ــن اندیشــکده منتشــر می شــوند، می کوشــند ت ــگاه ای ــا در وب ــه عمدت ــردی ک راهب

ارزیابــی خــود از وقایــع روز را، بــا تدویــن تحلیل هــای کوتــاه ارائــه دهنــد. 
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تشدید تنش ها در شمال عراق
براساس اعام رسانه ها، شــامگاه شنبه )21 می( بر اثر 
حمله چند پهپاد انتحاری به پایگاه زلیکان در اســتان نینوا، 
دو ســرباز ترک و یک پیمانکار ارتش این کشور کشته شدند. 
به نظر می  رســد چند عامل باعث تشــدید تنش ها در شمال 

عراق شده است:
1- سند بازگشت ثبات به سنجار: اکتبر 2020 میادی 
که سند بازگشت ثبات و عادی سازی شرایط در منطقه سنجار 
با توافق دولت مصطفی الکاظمی و مسئوان اقلیم کردستان 
منتشر گردید، پیش بینی می شد که تنش ها در شمال عراق 
فزاینده باشد. سند مذکور به معنای تضعیف حشدالشعبی، 
تقویت جناح بارزانی و گســترش نفوذ ترکیه در شــمال عراق 

بود.
2- صف بندی  بر سر تشکیل دولت: تحوات فعلی شمال 
عراق را می تــوان بازتابی از تنش ها در سیاســت داخلی این 
کشور دانســت. در این صف بندی الکاظمی، بارزانی و ترکیه 

یک سمت و حشدالشعبی، جناح طالبانی و 
ایران در ســمت مقابل قرار 

دارنــد. 

ه  گرو
احــرار ســنجار که 
مســئولیت حمات اخیر به نیروهای 
ترکیه در شــمال عراق را بر عهــده گرفته نیــز قاعدتاً باید 

ارتباطاتی با حشد داشته باشد.
3- حمله ارتش عراق به ســنجار: حمــات مدتی پیش 
ارتش عراق به سنجار و درگیری با شــبه نظامیان پ.ک.ک، 
عاوه بر آواره شــدن هزاران نفر در این منطقه باعث تشدید 
تنش در شمال عراق شد. حماتی که اگرچه دولت الکاظمی 
اعام کرد علیه نیروهای وابســته بــه پ.ک.ک بوده، محور 
مقاومت امــا آن را در جهت تضعیف حشدالشــعبی و تقویت 

نفوذ جناح بارزانی دانست.
4- طرح اقلیم برای صادرات گاز به اروپا: تاش مسئوان 
اقلیم برای صادرات گاز به اروپا از مسیر ترکیه مخالفان مهمی 
دارد. صف بنــدی پیش گفتــه درباره تحوات شــمال عراق، 
نسبت به صادرات گاز اقلیم به اروپا نیز تا حدودی وجود دارد. 

طبیعتاً منافع ایران هم در اجرای این طرح نیست. 
در مجموع به نظر می رســد در صورت تداوم بن بســت 
سیاسی در بغداد، باید شاهد تشدید تنش ها در شمال عراق 

بود.

قصد عربستان برای الحاق 
استان های شرقی یمن

مدتی پیــش مقامات ســعودی با شــماری از ســاکنان 
استان های شرقی یمن شامل حضرموت، شبوه، المهره و ابین 
نشستی برگزار و تصمیم »اتخاذشده و بازگشت ناپذیر« ریاض 
برای اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم این استان ها برای 

پیوستن به عربستان را به آن ها اعام کردند.
با آغاز جنگ، ســعودی ها به تدریج کنترل استان المهره 
از جمله پســت های مرزی با عمان را به دست گرفتند و اکنون 
بیش از 20 پایگاه در این استان زیر کنترل آن هاست. براساس 
گزارش دیده بان حقوق بشــر ســعودی ها و متحــدان محلی 
از زور، شــکنجه و بازداشت خودسرانه برای ســرکوب هرگونه 

مخالفت با اشغال بهره می برند. 
عربستان همچنین با تأکید بر شــباهت های فرهنگی و 
مذهبی به دنبال تحریک احساسات و جلب رضایت مردم این 
استان هاست. چند سال پیش سند امضاشده از سوی ۹۵ تن 
از سران قبایل حضرموت در شرق یمن برای الحاق این استان 

به عربستان، جنجال زیادی به راه انداخت.
دسترســی  اســتان ها  ایــن  کنتــرل 
مســتقیمی بــه اقیانــوس 
هنــد برای 

عربستان 
به دنبال دارد و ریاض را 

از یک ســاحل در اقیانوس هند برخوردار 
می کند. گفته شــده ریاض قصد دارد یک خــط لوله نفت از 

استان شــرقی خود از طریق المهره به دریا بسازد تا وابستگی 
خود به تنگه هرمز برای صادرات نفــت و اهرم ایران در کنترل 
این تنگه را کاهش دهــد. اهمیت دیگر چنیــن اقدامی برای 
عربستان قطع ارتباط زمینی بخش شمالی یمن با عمان است.
درحالی که چشم انداز روشنی برای صلح بین گروه های 
یمنی وجود ندارد، عربستان و امارات بدون فشار بین المللی 
بعید اســت به راحتی از حضور خود در مناطق راهبردی یمن 
چشم پوشــی کنند. آن ها به دنبال کسب دســتاوردی از این 
جنگ پرهزینه هستند. شاید تصور آن ها این است که تصاحب 
قلمروی ســرزمینی راهبردی تنها منفعــت قابل حصول برای 

آن هاست.
امری که اگرچه برای یمنی ها پذیرفتنی نیست در شرایط 
پیچیده بین المللی امروز و با توجه به محاســبات قدرت هایی 
چون آمریکا ممکن است به صورت بالفعل انجام شود. درواقع 
ائتاف ســعودی با حمایت قدرت های غربــی تاش می کند 
شکســت در مقابل انصاراللــه را  بــا حفظ کنترل بــر مناطق 
کم جمعیت اما راهبردی خارج از حوزه نفوذ انصارالله جبران 
کند. موضوعی کــه به معنای تداوم بحران یمن برای ســال ها 

خواهد بود.
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نبرد اوکراین نشانه ای از افول 
هژمونی آمریکا

نبــرد اوکراین تجربــه مهمی در سیاســت خارجی 
آمریکا محسوب می شود. تبعات اقدامات ایاات متحده 
نشــان داد اعتبار سیاســی و امنیتی این کشور نه فقط 
برای مخالفان و رقیبانش، بلکــه در میان متحدانش نیز 

کاهش یافته است.
برخــاف اراده ایاات متحــده، نه تنهــا اجماعی 
میان قدرت هــای جهانی و به طور خــاص اعضای دائم 
شورای امنیت علیه روسیه شکل نگرفته، بلکه بسیاری از 
قدرت های منطقه ای و حتی ضعیف تر نیز با اراده آمریکا 

هم سویی نداشتند.
در میــان قدرت هــای جهانــی، مخالفــت چین با 
فشارها علیه مسکو، آشکار است. هند و دیگر کشورهای 
آســیایی مانند ویتنام و اندونزی نیز به روابط گرم و حتی 
خرید انرژی از روســیه ادامه دادند. در اتحادیه اروپا نیز 

رویه واحدی درباره مواجهه با کرملین 
وجود ندارد.

حتی 
عربــی  متحــدان 
واشــنگتن نیز از پذیرش هم ســویی کامل 
با آمریکا اجتناب کردند. در آمریکای اتین نیز مکزیک 
و برزیل، دو قدرت مهم این قاره از اِعمال تحریم ها علیه 
روســیه خودداری کردند. آفریقای جنوبی نیز در میان 

قدرت های آفریقایی در این میان قابل اشاره است.
پس از یازدهم ســپتامبر، دیگــر قدرت ها حتی اگر 
مخالف اراده واشنگتن برای حمله به افغانستان و عراق 
بودند، از ابراز آن خودداری می کردند. ولی امروزه ایاات 
متحده نه تنها با تشویق بلکه حتی با ارعاب و تهدید دیگر 
کشورها نیز نمی تواند اراده اش مبنی بر انزوای روسیه را 

به طور کامل محقق کند.
بحــران مالــی 200۸، ناکامی در دولت ســازی در 
افغانســتان و عراق، شکســت قیام های عربی و افزایش 
راســت گرایی در آمریــکا و اروپــا از مهم تریــن عوامل و 
نشــانه های افول هژمونی ایاات متحده هستند. نبرد 
اوکراین می تواند نشانه ای بر پایان نظم تک قطبی پس از 
جنگ سرد و ورود به فضای چندقطبی با حضور روسیه و 

چین در کنار آمریکا باشد.

سامانه دفاع لیزری رژیم 
صهیونیستی

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی از آزمایش نهایی موفق یک 
سیستم دفاع لیزری به نام »پرتو آهنین« خبر داد که می تواند 
پهپاد، راکت و موشک های ضدتانک را رهگیری و منهدم کند. 

در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
آزمایش های اخیر این سیســتم ماه گذشته در صحرای 
نقب انجام شده که شامل رهگیری چند راکت بوده است. این 
سیستم همچنین سال گذشته برای رهگیری پهپاد آزمایش 
شــده بود. رژیم صهیونیســتی هنوز تا عملیاتــی کردن این 

سامانه فاصله زیادی دارد.
به گفته منابع اســرائیلی مزیت مهم این سیستم ارزان 
بودن هزینه های شلیک آن نسبت به موشک های گران قیمت 
ســامانه هایی چون گنبد آهنین اســت. بنی گانتز هزینه هر 
شلیک این سیستم را 3.۵ دار برآورد کرده است درحالی که 
قیمت هر موشــک ســامانه گنبد آهنین بیش از ۵ هزار دار 

برآورد می شود. 
بااین حال از آنجا که این سیستم قرار نیست 
جایگزیــن گنبد آهنین شــود 
نقش  بلکــه 

مکمل 
آن را ایفــا خواهد کرد 

تأثیری در کاهش هزینه های دفاعی این 
رژیم نخواهد داشت. عاوه بر این اگرچه هزینه های شلیک 

این سیســتم اندک برآورد شــده اما هزینه های اولیه تولید و 
راه اندازی آن بسیار بااست.

برخی این سیستم را »تغییردهنده بازی« قلمداد کردند 
که می توانــد موازنه قدرت در منطقه را به شــدت به نفع رژیم 
صهیونیستی تغییر دهد. این در حالی است که این سیستم 
تنها برای رهگیری پرتابه های سبک و با سرعت پایین مناسب 

است و در برابر پرتابه های سنگین و موشک ها کارایی ندارد.
بنابراین اگرچه این سیســتم، دفاع هوایی اســرائیل را 
برابر راکت هایی که از نوار غزه شلیک می شود تقویت می کند 
آسیب پذیری این رژیم برابر موشــک های ایران، حزب الله و 
حماس را برطرف نخواهد کرد. ایراد بزرگ دیگر این سیستم 
این است که در شرایط وضوح کم، مانند هوای ابری یا رطوبت 

زیاد خوب کار نمی کند.
روشن نیست که با این شــرایط چگونه برخی استدال 
 کرده اند آزمایش موفق این ســامانه انگیزه آمریکا و اسرائیل 
را برای احیای برجام کاهش می دهد و بر مذاکرات هسته ای 

تاثیر می گذارد؟!
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افتتاح خط تولید پهپاد ایرانی 
در تاجیکستان

کارخانــه تولیــد پهپــاد ایرانــی ابابیل2 بــا حضور 
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح در »دوشنبه« پایتخت 
تاجیکستان افتتاح شد. این مسئله از چند جنبه اهمیت 

دارد:
1- مقابله با تحریم تسلیحاتی

سنای آمریکا اخیراً طی مصوبه ای حمایت از صنایع 
پهپادی ایران را مورد تحریم قــرار داد. پیش تر نیز حاضر 
نبود رفــع تحریم های تســلیحاتی شــورای امنیت طبق 
برجام را بپذیرد و درصدد فعال ســازی مکانیســم ماشــه 
برآمد. صادرات تسلیحاتی، نشانه رفع آن تحریم و پاسخی 

عملی به ادعاهای آمریکاست.
2- دستاوردهای اقتصادی

ایران قباً به صدور پهپاد بــه ونزوئا اقدام کرده بود. 
ولی ایجاد کارخانه تولید آن، فراتر از فروش ادوات نظامی 
با دستاوردهای اقتصادیِ محدود است. صدور خط تولید، 

وجهه ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
آوازه  و  داده  ارتقــا  را 

توانمندی های 
تســلیحاتی و تجهیزاتی ایران 
را در آســیای میانه گســترش خواهــد داد که 
می تواند زمینه صدور این خطوط تولید در دیگر کشورها 
را فراهم کند. عاوه بر اینکه زمینه های اشــتغال آفرینی 

بیشتری را فراهم می کند.
3- همکاری دوجانبه نظامی

صدور تســلیحات و خطوط تولید آن به تاجیکستان 
می تواند زمینه های همــکاری دوجانبه نظامی و امنیتی 
در حوزه مقابله با تروریسم در افغانســتان را تقویت کند. 
با توجه به اینکه هر دو کشور نســبت به حکومت طالبان 
با احتیاط رفتار کرده و خواســتار تعدیل رویه گروه حاکم 
بر کابل هســتند، می توانند با اقدامات نظامی مشــترک 
مانند مانورهای مرزی اهرم های فشــار خود بر طالبان را 

تقویت کنند.
نتیجه آنکه وقوع جنگ اوکراین و توجه بیشتر روسیه 
به مرزهای غربی خود، می تواند زمینه های نقش آفرینی 
بیشتر ایران در آسیای مرکزی را افزایش دهد. این مسئله 
با توجه به آغــاز فرایند عضویت دائمی ایران در ســازمان 
همــکاری شــانگهای در سیاســت خارجــی جمهوری 

اسامی اولویت باایی دارد.

بازگشت برخی از رهبران اهل سنت 
عراق به بغداد؛ پیام ها و پیامدها

بازگشــت »علی حاتم ســلیمان« از شــیوخ عشــایر 
الدلیم به بغداد با حواشی بسیاری همراه بود و تقریباً همه 
شخصیت ها و احزاب سیاسی عراق نســبت به این رویداد 
واکنش های متفاوتی را نشــان دادند. پرســش اساسی اما 
این است که پیام ها و پیامدهای بازگشت رهبران اهل سنت 

عراق به بغداد چه می تواند باشد؟
تاکنون حداقل دو تحلیل عمــده درباره چرایی و تأثیر 
بازگشــت این افراد ازجمله علی ســلیمان به بغداد مطرح 
شده است. نخست اینکه بازگشت وی برای رقابت با محمد 
الحلبوسی در بیت سنی است. چه اینکه سلیمان اعام کرد 
که در بغداد حضور دارد تا مقابل طرح های عادی ســازی، 

تجزیه طلبی و مدعیان زعامت اهل سنت بیاستد.
طی ماه های اخیر اتهامات بسیاری درباره الحلبوسی 
مطرح شــده که وی بــه دنبال وارد کــردن عراق بــه پروژه 
عادی سازی با رژیم صهیونیستی اســت. عاوه بر اینکه او 
ماه هاست مدعی زعامت اهل سنت شده 
و با رأی باا در انتخابات 

 ، شته گذ
عمــاً در ایــن مســیر 

نیز قرار گرفته اســت. تحلیل اخیر بر این 
باور اســت که بازگشــت افرادی نظیر علی ســلیمان، رافع 
العیســاوی و احتماا بعدها اثیل النجیفی، می تواند حتی 
تاش تهران برای شکست ائتاف سه گانه »نجات میهن« 

از مسیر تضعیف الحلبوسی باشد.
تحلیل دوم اما معتقد اســت بازگشــت رهبــران اهل 
سنت عراق به بغداد، می تواند درآمدی بر قدرت یابی دوباره 
اهل ســنت در وضعیت شکاف بیت شــیعی باشد. اگرچه 
اختافات رهبران اهل ســنت جدی اســت، امــا مدیریت 
بازیگران خارجی ازجمله ترکیه و امارات می تواند دیدگاه ها 
را به هم نزدیک کرده و یک جبهه متحد اهل سنت در عراق 

را تشکیل دهد.
درمجموع واکنش گروه های مقاومت به بازگشت برخی 
رهبران حاشیه دار اهل سنت، دشمنی برخی از این افراد با 
ایران و ریسک باای اجرای چنین برنامه ای ازسوی تهران، 
امکان تحلیل نخست را کاهش می دهد. در نقطه مقابل نیز 
به نظر می رســد به دلیل اختافات جدی میان سران اهل 

سنت عراق مسیر ائتاف آن ها دشوار باشد.
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ویژگی های جدید حمله 
رژیم صهیونیستی به سوریه

براســاس اعام ارتش ســوریه، رژیم صهیونیستی در 
تاریخ 21 ماه می میادی با موشــک های زمیــن به زمین  
نقاطــی را در جنوب دمشــق هدف قــرار داد کــه منجر به 
شهادت ســه نظامی این کشــور شــد. هفته پیش نیز طی 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه ۵ نفر شامل یک 

غیرنظامی شهید شدند.
از زمان آغاز جنگ سوریه، رژیم صهیونیستی حمات 
متعددی به ســوریه داشــته اســت که آن ها را در چارچوب 
راهبرد »کارزار بیــن جنگ ها« تعریف می کــرد که اهداف 
عمده آن به تأخیر انداختن جنگ و ایجاد بازدارندگی برابر 
دشــمنان ازطریق تضعیف مدام فرآیندهای نیروســازی و 
ضربه زدن به قابلیت های آن ها و ایجاد شــرایط بهینه برای 

ارتش این رژیم در صورت وقوع جنگ ذکر شده است.
با این حال تل آویو بــه جز یکی دو مــورد از هدف قرار 
دادن مواضع رســمی ایــران خودداری می کــرد. حمات 

اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه از دو جنبه به نظر 
می رسد با حمات پیشین متفاوت 

باشــد. نخســت 

افزایش 
میــزان تلفــات و دوم 
نزدیکی بــه مواضع اســتقرار نیروهای 

ایرانی در سوریه.
این حمــات بــا ویژگی های جدیــد در حالــی انجام 
می شــود که ظاهراً روســیه به دنبال خارج کردن نیروهای 
خود از سوریه اســت و گمانه زنی ها حاکی ست پایگاه های 
خود در ســوریه را تحویل نیروهای ایرانی خواهد داد. این 
امر در کنار تحرکات دیگر محور مقاومت باعث شــده است 
اسرائیل بازدارندگی خود را در معرض خطر ببیند و به دنبال 

تقویت آن باشد.
به لحاظ داخلی نیز کابینه رژیم صهیونیستی به دایل 
مختلف از جمله تنش های اخیر با فلسطینی ها در وضعیت 
بسیار شکننده ای قرار دارد و احتمال فروپاشی آن روزبه روز 
بیشتر می شــود. در این شــرایط مقامات این رژیم ازطریق 
چنین حماتی با برجسته کردن تهدیدات خارجی به دنبال 

جلوگیری از فروپاشی کابینه هستند.
عاوه  بر این عامل مذاکرات احیــای برجام را نیز باید 
در نظر داشــت. حمات رژیم صهیونیســتی می تواند در 
هماهنگی با ایاات  متحده و حامل این پیام به ایران باشــد 
که اگر از خواسته های خود در مذاکرات عقب نشینی نکند 

ممکن است در منطقه با چالش های جدی مواجه شود.

سفر گزارش گر ویژه 
سازمان ملل به ایران

خانم آلنا دوهان، گزارش گر ویژه ســازمان ملل پس از 
سفر به ایران طی کنفرانسی خبری، اظهاراتی در خصوص 
تبعات تحریم بر وضعیت مردم ایران داشــت. وی تحریم را 
»اقدام یک جانبه قهری« خواند کــه دارای »آثار منفی« بر 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران است.
مواضع دوهان درباره تبعات منفی تحریم ها بر وضعیت 
زندگی مردم به ویژه محدودیت های دسترسی به دارو، غذا 
و هم چنین ارتباطات علمی و دانشگاهی، موضوعی مثبت 
برای دیپلماسی عمومی ایران است تا ابعاد انسانی تبعات 
تحریم را برای افکار عمومی و رسانه های جهانی به خصوص 

در غرب بیان کند.
این گزارش می تواند گام مهمی برای بازتعریف حقوق 
بشــر و نحوه ارزیابی نقض یا تأمین این حقوق باشــد که بر 
نوع مواجهه دولت های غربی با این مســئله و مشــروعیت 
تحریم های به اصطاح حقوق بشــری آنان تأثیر 
بگذارد. در واقع به جای آن که 
ق  حقــو

بشر 
در نحوه مواجهه با 

تعداد معدودی از پرونده های امنیتی 
و قضایی نگریســته شــود، ســطح زندگی عمومــی مردم 

در حوزه هــای بهداشــتی، تحصیلی و ماننــد آن به عنوان 
معیارهای حقوق بشر در نظر گرفته شود.

از جنبه اثرگذاری بر نوع تصمیمات قدرت های بزرگ، 
طبعاً احتمــال تغییر اندک اســت. ولی تدویــن و ارائه این 
گزارش از سوی خانم لوهان در سپتامبر در مجمع عمومی 
ســازمان ملل، می تواند اهرم فشــاری برای ایــران مقابل 
کشــورهای غربی باشــد. اهرمی که ایران به واسطه آن به 
ترغیب دولت های اروپایی به اجرای تعهدات شــان و ایجاد 
هزینه رســانه ای و سیاســی برای تداوم تحریم های آمریکا 

مبادرت کند.
سفر خانم دوهان به تهران به رغم انتقادات گروه های 
مخالف ایران، تجربه ای موفق بــرای بهره مندی از ظرفیت 
نهادهای بین المللی در راستای منافع ملی است. کاهش 
نقاط ضعــف و ارتقــای نقاط قــوت این تجربــه در کاهش 
اثرگــذاری ابی هــای ضدایرانی در غرب، بــه خصوص در 

آمریکا مفید خواهد بود.



S
h

o
r

t
 

a
n

a
l

y
s

i
s

تیر  1401   | صـفـحه  8 

تاه
کو

ل 
لی

ح
ت

تحریم آمریکا علیه فروش 
نفت ایران

وزارت خزانه داری آمریکا روز 4 خردادماه، تعداد 10 نفر 
از اتباع ایران، ترکیه و افغانســتان و ۹ شرکت مستقر در ایران، 
لبنان، امارات، هنک کنگ، کره جنوبی، چین و روســیه را به 
اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه در فروش نفت ایران مورد 
تحریم قرار داد. این اقدام آمریکا می تواند مخاطبان متفاوتی 

داشته باشد:
مخاطــب نخســت، طبیعتــاً ایــران اســت. تشــدید 
محدودیت ها در اجــرای تحریم ها علیه فــروش نفت، پیامی 
جهت وادارســازی کشــورمان به عقب نشــینی در مذاکرات 
هسته ای است. بر این اســاس آمریکا با تداوم اتهام تروریسم 
به ســپاه، اعام کرده که تصمیمی درباره حــذف این نهاد از 
فهرست سازمان های به اصطاح تروریستی نخواهد گرفت و 

اکنون زمان تصمیم گیری ایران است.
مخاطب دوم، متحدان منطقه ای آمریکا در غرب آســیا 

و همچنین جمهوری خواهــان در کنگره 
هســتند. ادعای این 

بیانیه 
هدف گــذاری  در 
تأمین مالی نیروی قدس سپاه و حزب الله 
لبنان، در راســتای اقناع آنان اســت؛ مبنی بــر اینکه آمریکا 
نه تنها با ایران مماشــات نمی کند بلکه ســخت گیری ها علیه 

سیاست منطقه ای تهران تداوم دارد.
مخاطب دیگــر، می تواند چین و روســیه باشــند که در 
شرایط پس از نبرد اوکراین احتمال همکاری آنان برای مقابله 
با تحریم های آمریکا افزایش یافته است. آمریکا با نمایش رصد 
خطوط نقل  و انتقال نفت به پکن و مسکو هشدار می دهد که 
توان اجرای دقیق تحریم ها علیه آنــان را نیز در آینده خواهد 

داشت.
ایاات متحده در شــرایطی به تداوم تحریم های نفتی با 
برچسب های غیرهسته ای ادامه می دهد که این مسئله عماً 
انتفاع ایران از توافق هسته ای را نقض خواهد کرد. هم زمانی 
این تحریم با توطئه های رژیم صهیونیســتی در ترور سرهنگ 
خدایــی و حمله به پارچین، نشــان گر آن اســت کــه اگر هم 
واشــنگتن پیش از اقدام از این رخدادها مطلع نبوده باشد، 
دستکم از اجرای آن ها رضایت دارد و به طور مشترک به فشار 

بر ایران ادامه می دهند.

اهمیت آسیای میانه در 
سیاست خارجی ایران

از ابتدای اســتقرار دولت ســیزدهم دو مورد از سفرهای 
خارجی رییس جمهور ایران به تاجیکستان برای شرکت اجاس 
شــانگهای و دیگری به ترکمنستان برای شرکت در اجاس اکو 
بوده اســت. همچنین تاکنون رؤســای جمهور ترکمنســتان، 

قراقستان و تاجیکستان به تهران سفر کرده اند.

یکی از موارد اهمیت آسیای میانه که موجب توجه بیشتر 
دولت ســیزدهم بدان شــده، امکان همکاری های چندجانبه 
با توجه به ظرفیت سازمان همکاری شــانگهای است. با توجه 
به تکمیل عضویت ایــران در این ســازمان، در صورتی که این 
همکاری ها بتواند به شــکلی پایدار به نقش آفرینی مشترک در 
زنجیره تأمین کاا و خدمات در منطقه بینجامد، دستاوردهای 

اقتصادی غیرقابل انکاری خواهد داشت.

و  افغانســتان  مســأله 

جلوگیری 
تروریســم  ســرایت  از 

به آســیای میانه پس از اســتقرار طالبــان، دومین 
مؤلفه ای اســت که اهمیت روابط ایران و این کشــورها را نشان 
می دهد. تجربــه موفق ایران در ســرکوب تروریســم در عراق و 
سوریه می تواند به همکاری های اطاعاتی و نظامی موفقی با 
این دولت ها به خصوص تاجیکستان و ترکمنستان منجر شود.

نفوذ چین در این حوزه و روابط مثبت ایران با این کشــور، 
بخشی دیگر از اهمیت این منطقه برای سیاست خارجی ایران 
است. پروژه »یک جاده، یک کمربند« مهم ترین نمودی است 
که می تواند یک همــکاری پایدار و بلندمــدت چندجانبه را با 

محوریت پکن در این منطقه رقم بزند.

نفوذ روســیه در آســیای میانه مانــع هژمونــی آمریکا در 
این منطقه اســت. به همین دلیل ایران نســبت به کشورهای 
غرب آســیا با مانع کمتری در مســیر تســهیل روابط و توسعه 

همکاری های دو یا چندجانبه روبروست.
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مهدی
آشنا
کارشناس
مسائل فلسطین

در هفته های اخیــر چندین عملیات استشــهادی 
توســط فلســطینی ها در نقاط مختلف ســرزمین های 
اشغالی ازجمله تل آویو انجام شد که بسامد و تلفات این 
عملیات بی ســابقه بوده  به گونه ای که طی حدود دو ماه 
گذشته، 1۸ اسرائیلی در شش عملیات در عمق فلسطین 
اشغالی کشته شدند. در کرانه باختری نیز کانون عملیات 
مقاومتی اخیر علیه اشغالگران صهیونیست، شهر جنین 
در شمال این منطقه بوده است و بر این اساس وزیر امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد که نهاد های امنیتی 
این رژیم در حــال بررســی انجام یک عملیــات نظامی 
گسترده در شهر »جنین« هستند. نیروهای نظامی رژیم 
صهیونیســتی برای مقابله با این روند، یورش های خود 
به مناطق مختلف کرانه باختری و ســرکوب و دستگیری 
جوانان فلسطینی را افزایش داده اند به گونه ای که طی 
این مدت ده ها فلسطینی شهید شدند و بنابراین چرخه 
تنش ها تداوم یافته اســت. بر این اســاس در این نوشتار 
تاش می شــود به ابعاد مختلف عملیات ها در فلسطین 
اشغالی، ویژگی های جدید آن ها و علل و پیامدهای این 

تنش ها پرداخته شود.

عملیات های اخیر: بافت و تلفات
•  بئرالسبع

در  2 فروردین 1401، »محمد غالــب ابو القیعان« 
از اهالی روســتای حوره در منطقه النقــب، با خودروی 
شخصی خود چند اســرائیلی را شــهر بئرالسبع در این 
استان زیر گرفت و سپس با ساح سرد به ساکنان حاضر 
در آنجا حمله کرد. درنتیجه این حمله چهار اســرائیلی 
کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند و مجری عملیات نیز به 
ضرب گلوله یک فرد مسلح  در محل عملیات کشته شد. 
حماس، جهاد اسامی، کتائب شهید ابوعلی مصطفی 
و ســایر گروه های فلســطینی عملیات استشهادی »ابو 
القیعان« در بئرالســبع را تبریک گفتند و آن را واکنشی 
به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها عنوان 

کردند.
عملیات بئرالسبع در طول سال های اخیر بی سابقه 
و یکی از شدیدترین عملیات علیه رژیم صهیونیستی بود  
و نشــان دادکه یک رمضان داغ برای رژیم صهیونیستی 
در پیــش اســت و موجــی از تــرس و وحشــت در میان 
صهیونیست ها ایجاد کرد. درحالی که صهیونیست ها در 

تنش ها در فلسطین اشغالی؛  
ابعاد و پیامدها

با توجه به تاکید مقاومت فلسطین بر تداوم »سیف القدس«، شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و 
همچنین شرایط منطقه ای و بین المللی و در میان نبودن هیچ گزینه سیاسی، فعاً نشانه ای برای 

پایان تنش ها و ناامنی در فلسطین اشغالی وجود ندارد.
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طول ماه ها و هفته های قبل از آن ازطریق 
تشــدید بازداشــت ها در قــدس و کرانه 
باختری، تســریع روند شهرک سازی ها، 
گســترش ســرکوب ها در نقاط مختلف 
اراضــی اشــغالی، قلع وقمــع اســرای 
فلســطینی و نیــز ازســرگیری اقدامات 
خصمانه علیه ســاکنان شــیخ جراح به 
دنبال ایجاد رعب و وحشــت در صفوف 

فلسطینیان بودند، عملیات بئرالسبع تمرکز آن ها در این 
زمینه را به هم ریخت و برای مقابله با حوادث وارد یک فاز 

دفاعی شد که البته چندان مؤثر نبود.

• الخضیره
کمتر از یک هفته بعد در ۷ فروردین و هم زمان با آغاز 
»نشست نقب« که با مشارکت وزرای خارجه مصر، امارات، 
بحرین، امریکا و رژیم صهیونیســتی در بئرالســبع مرکز 
استان نقب برگزار شد، شهر اشــغالی الخضیره واقع در 
شمال تل آویو شاهد یک عملیات استشهادی بود که طی 
آن دست کم دو پلیس اسرائیلی کشته و چهار نفر زخمی 
شــدند. مجریان این عملیات »خالد و ایمــن اغباریه« از 
ساکنان شهر ام الفحم )در مناطق اشغالی سال 1۹4۸( 
بودند که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی شــهید شدند. 
طبق تحقیقات پلیس، مجریان عملیات اســلحه کمری 
داشته و بعد از حمله و خلع ســاح کردن ماموران پلیس 
ساح های خودکار از نوع ام 1۶ را از آن ها گرفته و عملیات 

خود را انجام دادند.

• بنی براک
در 10 فروردین نیز یک عملیات مقاومتی تیراندازی 
در منطقه بنی براک در شــرق تل آویو به کشته شدن پنج 
صهیونیســت منجر شــد. »ضیاء حمارشــه« 2۶ ساله، 
آزاده فلسطینی اهل روســتای »یعبد« واقع در نزدیکی 
جنین در شــمال کرانه باختری مجری این عملیات بود 
که سوار بر موتورسیکلت با ســاح کاشینکف به سمت 
شهرک نشینان صهیونیست شلیک کرد و خود با تعقیب 
شدن توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی شهید 

شد.

• دزنگوف
در 1۸ فروردیــن »رعــد فتــح 
حازم« جوان 2۸ ساله فلسطینی با 
ورود به یک کلوپ شبانه در خیابان 
»دزنگــوف« که یکــی از بزرگ ترین 
خیابان های تل آویو است، حاضران 
را بــه گلوله بســت.  درنتیجــه این 
عملیات در همان روز دو اســرائیلی 
کشته و 1۶ نفر زخمی شدند که پس از دو روز یک نفر دیگر 
به تعداد کشته ها افزوده شد. این جوان فلسطینی پس از 
ساعت ها تعقیب و گریز، در روز بعد در نزدیکی مسجدی 
در یافــا در جنوب تل آویو مــورد اصابت گلولــه نیرو های 

امنیتی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و شهید شد.

• آرئیل
در بامداد شنبه 10 اردیبهشت )2۸ رمضان( دو جوان 
فلسطینی به  نام های »یحیی مرعی« و »یوسف عاصی« 
هر دو ساکن روســتای »قراوه بنی حســان« در نزدیکی 
»سلفیت«، با خودروی خود نزدیک یک ایستگاه امنیتی 
در شهرک صهیونیست نشین »آرئیل« شده، سپس پیاده 
شدند و با ساح یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی را 
کشته و منطقه را ترک کردند. گردان های شهید عزالدین 
قسام شاخه نظامی جنبش حماس طی اقدامی بی سابقه 
مســئولیت این عملیات را بر عهده گرفــت و در بیانیه ای 
رسمی تأکید کرد که »این عملیات پاسخی به حمات و 
تجاوزهای وحشیانه اشغالگران اســرائیلی علیه مسجد 
مبارک ااقصی و نمازگــزاران فلســطینی در داخل این 
مســجد بود و قطعا آخریــن عملیات نیــز نخواهد بود.« 
مجریان عملیات یک روز بعد توســط گروهی از نیروهای 

ویژه ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.

• العاد
در شــامگاه 1۵ اردیبهشــت برابــر بــا ۵ مــی )روز 
به اصطاح اســتقال رژیم صهیونیســتی( یک عملیات 
دیگر در شــهرک العاد در نزدیکی تل آویو )شهرکی که بر 
ویرانه های روســتای فلســطینی المزیرعه  که ســاکنان 
در ســال 1۹4۸ ازآنجا رانده و آواره شــده بودند ســاخته 
شده است(  انجام شد که سه کشته و بیش از 10 زخمی 
در پی داشــت و شــادی روز استقال)اشــغال( را به کام 

بئرالسبع  عملیات 
در طول سال های 
اخیر بی ســابقه و یکی از 
شدیدترین عملیات علیه 
رژیم صهیونیستی بود و 
نشان دادکه یک رمضان 
داغ برای رژیم صهیونیستی 

در پیش است.
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صهیونیســت ها تلخ کرد. بنــا بر اعام 
رســانه های اســرائیلی مجریــان  این 
عملیات دو نفر بودند که یکی از آن ها با 
تبر حمله کرده و نفر دوم هم مسلح بود. 
این در حالی بود که یحیی سنوار، رئیس 
دفتر سیاسی حماس در غزه، چند روز 
پیش از آن از فلســطینیان خواسته بود 
با ســاطور و تبر علیه اسرائیلی ها دست 
به عملیات بزنند. مجریان این عملیات 
»صبحی صبیحات« و »اسعد الرفاعی« 
ساکن شهرک رمانه در غرب جنین بودند 
که به سامت از صحنه عملیات متواری 

شدند و  نیروهای امنیتی و اطاعاتی رژیم صهیونیستی به 
مدت سه روز  کامل در جست وجوی آن ها بودند تا بااخره 
آن ها را بازداشت کردند. طی این مدت وحشت بر ساکنان 
منطقه مستولی بود و جرأت رفتن به خیابان نداشتند. بنا 
به گزارش ها یکی از مجریان عملیات، یک وصیت از خود 
به جای گذاشته بود که در آن انگیزه خود را گرفتن انتقام 
تجاوزها و تعرض اشغالگران اسرائیلی به مسجدااقصی 

بیان کرده بود.

علل، تمایزات و پیامدها
علت اصلی وقوع حمــات اخیــر در داخل اراضی 
اشغالی را باید تجاوزهای مکرر اسرائیل علیه فلسطینی ها 
در فلســطین اشــغالی، کرانه باختری، و نوار غزه عنوان 
کرد. بــرای مثــال می توان بــه مصــادره روزانــه اراضی 
فلســطینی ها در کرانه باختری، افزایش خشــونت های 
 شهرک نشــینان اســرائیلی علیه فلســطینی ها، هتک 
حرمــت روزانــه مســجدااقصی و در نهایــت محاصره 
مستمر نواره غزه توســط این رژیم اشــاره کرد که راهی 
که جز توسل به اقدامات مســلحانه را برای فلسطینی ها 
باقی نگذاشــته اســت. همچنین بی عملی تشــکیات 

خودگردان و کشــورهای عربی در برابر 
رژیم صهیونیســتی و عدم دفاع آن ها از 
حقوق فلسطینی ها، باور فلسطینی ها 

به گزینه مقاومت را افزایش داده است.
موج اخیر درگیری  فلسطینی ها با 
اسرائیلی ها دارای ویژگی هایی است که 
آن ها را از درگیری هــای معمول متمایز 

می ســازد و به آن ها اهمیت خاصی 
می دهد. اولین نکته این است که این 
درگیری ها در سرزمین های اشغالی 
1۹4۸ رخ می دهد کــه در چند دهه 
اخیر منطقه امن رژیم صهیونیستی 
بوده است.  ســرزمین های اشغالی 
1۹4۸ حدود ۷۵درصد از ســرزمین 
فلسطین را تشــکیل می دهد و طی 
قطعنامه های سازمان ملل، توافقات 
اسلو و مادرید  و طرح های عربی تعلق 
آن ها به رژیم صهیونیستی موردقبول 
واقع شــده اســت. از هشــت و نیــم 
میلیون جمعیت اســرائیلی  حدود دو میلیون نفر از آن ها 
شهروندان عرب مسلمان فلســطینی هستند که در این 
بخش از فلسطین زندگی می کنند. آن ها به گونه ای طی 
دهه ها گذشته در حال ادغام شــدن در جامعه اسرائیلی 
بودند و طی درگیری های گذشته اسرائیل و فلسطینی ها، 
ســکوت اختیار می کردند. این رویدادها بعد از تحرکات 
فلســطینی های 1۹4۸ در جنگ 11 روزه رمضان ســال 
گذشته نشان می دهد که  روند سیاسی و امنیتی جدیدی 
در میان این بخش از فلســطینی ها شــکل گرفته و ثابت 
کرده اســت آن ها  می توانند به عنــوان بازیگری مهم در 
تنش آفرینی امنیتی علیه اســرائیل ایفای نفش نمایند.  
این عملیات ها آسیب پذیری شدید جبهه داخلی اسرائیل 
را نشان می دهد. درواقع جبهه داخلی اسرائیل علیه این 

رژیم فعال شده و انتظار می رود فعال بماند.
به لحاظ امنیتی، غالب عملیات های اخیر مسلحانه 
بوده است و این چگونگی دســت یابی مجریان عملیات 
به تسلیحات و کم و کیف آن ها را برای رژیم صهیونیستی 
تبدیل به یک مسئله مهم کرده است. فردی و غیرسازمانی 
بودن درگیری هــا نکته دیگری اســت که کنتــرل آن ها 
را دشــوار می ســازد به این دلیــل که با ابتکار سیاســی، 
مذاکره و میانجیگری نمی شود چنین 
درگیری هایی را خاتمه داد. در واقع 
این عملیات ها بار دیگر رسوخ پذیری 
امنیتی رژیم صهیونیستی و شکست 
دستگاه های امنیتی این رژیم را ثابت 

کرده است.
علی رغم فردی و غیرســازمانی 

ایــن رویدادهــا 
بعــد از تحرکات 
فلسطینی های ۱۹۴۸ در 
جنگ ۱۱ روزه رمضان سال 
می دهد  نشان  گذشته 
که روند سیاسی و امنیتی 
جدیدی در میــان این 
بخش از فلســطینی ها 
شکل گرفته و ثابت کرده 
اســت آن ها می توانند 
به عنــوان بازیگری مهم 
امنیتی  در تنش آفرینی 
علیه اسرائیل ایفای نفش 

نمایند.

می تــوان گفــت 
تشدید تنش های 
کنونی به گونــه ای ادامه 
همــان رویارویی حماس 
و تشکیات خودگردان 
پس از لغو انتخابات در سال 

گذشته نیز هست.
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بــودن، حمایت هــا و تشــویق چنیــن 
عملیات هایــی از ســوی گروه هــای 
مقاومت باعث شده است این عملیات 
کارکردهای سیاسی خاص خود را داشته 
باشد و رژیم صهیونیستی نتواند آن ها را 
بی منطق و اقدامات جنایی معرفی کند. 
به طور خــاص این عملیــات طرح های 
رژیم صهیونیستی برای ایجاد تغییرات 
در معادات جاری اداره مسجدااقصی 

و همچنین گســترش و بهره برداری از روند عادی سازی 
روابط  اسرائیل با کشورهای عربی را با چالش روبرو کرد. 
به گونه ای که اکثر کشورهای عربی، ازجمله کشورهایی 
که روابط خود را با اســرائیل عادی کرده اند، از آن انتقاد 

کردند و حتی اردن  نماینده این رژیم را توبیخ کرد.
نکته دیگر برجسته شدن ضعف تشکیات خودگردان 
فلســطین و جنبش فتح اســت. می توان گفت تشــدید 
تنش های کنونی به گونه ای  ادامه همان رویارویی حماس 
و تشــکیات خودگردان پــس از لغو انتخابات در ســال 
گذشــته نیز هســت. لغو انتخابات فرصت حماس برای 
پیروزی در انتخابات و کسب رهبری همه فلسطینی ها، 
نمایندگی از آن ها در عرصه بین المللــی و پایان دادن به 
انحصار جنبش فتح در رهبری فلسطینی ها را از بین برد 
اما عملیات های اخیر نشان می دهد که این جنبش تاش 
می کند به گونه ای دیگر برای فلسطینی ها نقش رهبری 
را ایفا کند. موضع گیری های شاخه نظامی جنبش فتح 
در قبال عملیات و تکــرار برخی از پیام هــای حماس در 
انتقاد از رژیم صهیونیستی از سوی تشکیات خودگردان 
نشانه هایی از انشقاق و شــکاف در صفوف فتح را نشان 

می دهد.
مقابلــه حمــاس بــا اقــدام اســرائیل در خصوص 
مردمــی  فراخوان هــای  ازطریــق  مســجدااقصی 
و عملیات هــای مســلحانه در ســرزمین های 1۹4۸، 
کنترل تشــکیات خودگردان بر جریــان کرانه باختری 
را از بین برده اســت؛ درواقع در این صحنه، تشــکیات 
خودگردان کاماً منزوی شده اســت. نکته دیگر این که 
بخــش نظامی جنبــش فتــح، به صراحــت، از اقدامات 
مسلحانه فلسطینی ها در 1۹4۸ حمایت کرد و این عماً 
به معنای اعام پایان اسلو توسط جریان نظامی فتح است 
و اختافات عمیق بیــن فتح و تشــکیات خودگردان را 

نشان می دهد.
به طورکلی حماس با برانگیختن 
فلســطینی ها علیه اقدامــات رژیم 
صهیونیستی در مســجدااقصی و 
حمایت از چنیــن عملیات هایی در 
عمق فلسطین اشغالی چند دستاورد 
داشت: نخســت؛ موضوع فلسطین 
پس از نشســت نقب، به دســتور کار 
بین المللی بازگشــت و سازمان ملل 
و جامعه بیــن المللی با آنچه در حــال رخ دادن بود روبرو 
شدند. دوم؛ اکثر کشــورهای عربی انتقادات از اسرائیل 
را در مورد مسجدااقصی تشــدید کردند. به گونه ای که 
اردن یک نماینده سفارت اسرائیل را توبیخ کرد و حتی یک 
نشست در اتحادیه عرب را تشــکیل داد که در آن تشدید 
تنش ها مورد بحث قرار گرفت و اسرائیل محکوم شد. سوم؛ 
حماس، ضعف تشکیات خودگردان فلسطین و جنبش 

فتح، را به نمایش گذاشت.

نتیجه گیری
با توجه به تاکید مقاومت فلســطین بــر تداوم جنگ 
ســیف القدس، شــرایط داخلــی رژیم صهیونیســتی و 
همچنین شرایط منطقه ای و بین المللی و در میان نبودن 
هیچ گزینه سیاســی فعاً نشــانه ای برای پایان تنش ها 
و ناامنی در فلســطین اشــغالی وجود نــدارد. با حوادث 
اخیر پیام واضحی که مقامات رژیم صهیونیستی دریافت 
کرده اند این اســت که »مقاومت« نه تنهــا گزینه اصلی و 
راهبردی گروه های اسامی فلسطین که گزینه راهبردی 
ملت فلسطین نیز هســت. این عملیات ها حاکی از آنند 
که فرهنگ مقاومت در وجود فلســطینی ها ریشه دوانده 
اســت و این پیام را به مقامات تل آویو می دهــد که تداوم 
اقدامات تحریک آمیز در کرانه باختری و قدس، گسترش 
شهرک ســازی ها، ســرکوب اســرای فلســطینی و آزار و 
اذیت های روزانه فلســطینی ها، تاوان سنگینی برایشان 
خواهد داشت و رژیم صهیونیستی نه تنها باید طرح های 
توسعه طلبانه خود و فشار بر فلسطینی ها را کنار بگذارد، 
بلکه باید به فکر چاره ای بــرای حفظ آنچه تاکنون با زور و 
تزویر تصاحب کرده و تاکنون برایش منطقه امن محسوب 

می شد باشد.

رژیم صهیونیستی نه 
تنها باید طرح های 
توسعه طلبانه خود و فشار 
بر فلســطینی ها را کنار 
بگذارد کــه باید به فکر 
چاره ای برای حفظ آنچه 
تاکنون بــا زور و تزویر 
تصاحب کرده اســت و 
تاکنون برایش منطقه امن 

محسوب می شد باشد.
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شناخت ابعاد مختلف حمات انصارالله به ابوظبی و ت

دایل و علل رویکرد جدید انصارالله در مواجهه با امارات، 
در کنار بررسی پیامدهای این رویداد با تأکید بر شناخت 
اثرات آن بر آینده بحران یمن موضوع مهمی است که در 
ایجاد فهم دقیق تر از چشم انداز جنگ یمن و مختصات آن 
و تحلیل سیاست امارات در یمن می تواند راهگشا باشد.

 

بررسی ابعاد حمات انصارالله به ابوظبی
در میانه زمستان )اواسط فوریه سال میادی جاری( 
یگان پهپادی و موشــکی ارتش یمــن در اقدامی نادر در 
طول جنگ هفت ســاله یمن با چندین موشــک و پهپاد 
اهدافی را در شهر ابوظبی با محوریت فرودگاه این شهر 
مورد اصابت قرار داد. تصاویر این عملیات به ســرعت در 
رسانه های منطقه ای و بین المللی به طور گسترده پخش 
شــد و مانع از انکار ماجرا توسط ســران ابوظبی گشت و 

آن ها طی بیانیه ای ضمن پذیرش حمــات، به اصابت 
چند نقطه در فرودگاه و کشته شدن سه نفر اذعان کردند.
با گذر زمان کم کــم ابعاد این عملیــات که »طوفان 
یمن« نام گرفته بود، بیشــتر آشکار شد. نکته قابل توجه 
این که رهبران انصارالله از چنــد روز قبل به طور علنی و 
آشکار امارات را به حماتی این چنین تهدید کرده بودند 
ولی در زمان وقوع این حمــات در عمل هیچ آمادگی از 
سوی ارتش امارات مشاهده نشد و موشک ها و پهپادها 
بدون هیج مزاحمتــی اهداف خود را مــورد اصابت قرار 
دادند. جالب تر این که پایگاه »الظفره« که محل استقرار 
نیروهــای آمریکایــی در امارات اســت نیز هیــچ اقدام 
و یا حتــی هشــداری نداشــت و بعدها معلوم شــد تنها 
اقدام سربازان آمریکایی در زمان وقوع حمات رفتن به 
پناهگاه بوده است. این مسئله ای بود که به روشنی عمق 
آسیب پذیری کشورهای عربی و سیستم های پدافندی 

تغییر رویکرد انصاراه در مواجهه با امارات؛ 
علل و پیامدها

حمات موشکی و پهپادی انصاراه به ابوظبی، نشان دهنده اتخاذ رویکردی جدید از سوی رهبران 
انصاراه بود. فهم دایل، ابعاد و چرایی و البته پیامدهای این رویکرد جدید و تاثیر آن بر بحران 

یمن مهم و ضروری است.

حسین
افراخته
کارشناس
مسائل غرب آسیا
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آمریکایی را آشکار کرد.
پس از این عملیات سیلی از واکنش ها و محکومیت ها 
از سوی کشورهای منطقه و جهان علیه انصارالله سرازیر 
شد. حتی شــورای امنیت هم که در حال حاضر امارات 
عضو غیر دائم آن اســت با صــدور بیانیه ای ایــن اقدام 
انصارالله را محکوم کرد. اما نکته تلــخ ماجرا این بود که 
همه این کشورها و سازمان های بین المللی در هفت سال 
گذشته به صورت روزانه شاهد کشتار مردم بی گناه یمن 
اعم از زن و کودک و نظاره گــر بزرگ ترین قحطی معاصر 
در یک کشور به اذعان ســازمان ملل هستند ولی نه تنها 
اقدامی برای توقف آن نمی کنند بلکه حاضر به محکومیت 
آن هم نیســتند ولی زمانی که تنها چند موشک و پهپاد 
برای مجازات کشــور متجاوز شلیک می شــود سیلی از 

محکومیت را روانه می کنند.
متأسفانه به پشتوانه همین حمایت ها ائتاف عربی 
در تافی حمــات علیه ابوظبــی به شــکلی دیوانه وار 
حمات هوایی علیه مناطق مسکونی در صنعاء انجام داد 
و فقط در یک مورد با بمباران یک زندان بیش از 100 نفر را 
به خاک و خون کشید که حتی محکومیت شدید دبیرکل 

سازمان ملل را در پی داشت.
در پاســخ به این جنایت انصارالله مجدداً با شــلیک 
چند موشک اهدافی در ابوظبی شامل پایگاه »الظفره« 
را هدف قرار داد. ارتش امارات هم با صدور بیانیه مدعی 
رهگیری و انهدام آن ها شد و و البته بعدها روشن شد این 
بار نیروهای آمریکایی مســتقر در پایگاه الظفره به دلیل 
این که دو فروند از موشک  ها، پایگاه شان را هدف گرفته 
بود، ســامانه پاتریوت را فعال نموده و علیه موشک های 

یمنی استفاده کرده بودند.
ایــن رویداد بــه دایــل مختلفی از 
حیــث نــوع و کیفیت نقطــه عطفی در 
وقایع هفت ســاله جنگ یمن محسوب 
می شود و دارای پیامدهای گسترده ای 
است که بررسی آن دارای است. اولین 
مسئله ای که نیاز به واکاوی دارد دایل 

این حمات است.

چرایی تغییر رویکــرد انصارالله در 
مواجهه با امارات

پاســخ به این پرســش که چرا انصارالله رویکرد خود 
را در قِبال امــارات تغییر داده نیازمند مــرور رویدادهای 
دوسال قبل است. در ســال 201۹ امارات اعام کرد که 
به صورت رسمی از ائتاف عربی ضد یمن خارج شده و 
تمامی نیروهای خود را از خاک این کشور خارج می کند. 
در همان زمان یک ســری مذاکرات غیر رسمی نیز میان 
مقام های اماراتی و رهبران انصارالله انجام شد و در توافقی 
نانوشــته مقرر شــد، اماراتی ها در قبال مصون ماندن از 
حمات انصارالله به منافع این جنبش در یمن به صورت 
مستقیم ضربه ای وارد نکرده و علیه آن ها توطئه ننمایند. 
می توان گفت این توافق تا دو سال نیز اجرا شد و طرفین 
به تعهد خود عمل کردند. هم انصارالله تهدیدی را متوجه 
حاکمیت امارات نکرد و هم اماراتی ها به  رغم میدان داری 

گسترده در جنوب یمن با انصارالله وارد چالش نشدند.
این معادله برقرار بود تا زمانی که در اوایل زمســتان 
امارات با بســیج گســترده نیروهای وابســته بــه خود و 
سازماندهی و تجهیز آن ها با محوریت گردان های عمالقه 
و البته در قالب نیروهای ائتاف، نبرد گســترده ای را در 
استان شبوه و علیه مواضع انصارالله در این استان به راه 
انداخته اند و موفق شدند ظرف چند هفته اکثر مواضع 
انصارالله را در این اســتان تصرف کنند و حتی تهدیدی 
جدی علیه مواضع انصارالله در جبهــه مهم و راهبردی 
مأرب ایجاد نمایند. این جا بود که رهبران انصارالله پس از 
چند دور تبادل پیام با سران امارات و بی نتیجه بودن آن به 
این جمع بندی رسیدند که سران امارات عهدهای پیشین 
را زیر پا گذاشــته و بنا دارند مجری طرح های عربستان، 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا در یمن 
باشــند. بر این اساس تصمیم نهایی 
مبنی بر هــدف قــرار دادن ابوظبی 
اتخاذ شد تا طرف اماراتی به روشنی 
دریابد در صورتی که بخواهد معادله 
را به ضرر انصارالله تغییر دهد اجرم 
خود نیــز در امنیــت نخواهــد بود و 
می بایســت هزینه های ماجراجویی 

خود را بپردازد.

امــارات در طی 
چنــد ســال اخیر 
بــا پیگیری سیاســت 
حمایت از شبه نظامیان 
در  پراکسی ســازی  و 
یمن بدون این که حضور 
مستقیمی در این کشور 
داشته باشــد، توانسته 
به یکی از سه ضلع اصلی 
قدرت در کنار انصاراه 

و عربستان تببدل شود.
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واکاوی سیاست امارات در یمن
سیاســت امــارات در یمــن دارای پیچیدگی هــا 
و ظرافت هــای خاصی اســت که فهــم و شــناخت آن را 
برای ناظران و تحلیلگران این حوزه تا اندازه ای دشــوار 
می نماید. امارات از طرفی در کنار عربســتان از اعضای 
ائتاف عربی در ابتدای تجاوز به یمن بوده ولی در سال 
201۹ به صورت رســمی و نه عملی از این ائتاف خارج 
شــد. در طول این ســال ها اماراتی ها تمرکز خــود را بر 
خاف عربســتان بر مناطق جنوبی یمن گذاشــتند و با 
حمایت از مجموعه های سیاسی مانند »شورای انتقالی 
جنوب« یا حمایت از چهره هایی ماننــد »طارق صالح« 
و ایجاد تشــکیاتی مانند »نیروهــای مقاومت وطنی« 
توانستند تقریباً بر کل مناطق جنوبی و جزایر آن مسلط 
شوند. این سلطه به حدی جدی بود که عربستان به رغم 
این که توانست با فشار سیاسی و حمایت آمریکای دوره 
ترامپ توافق ریاض را بین نیروهای سیاســی همســو با 
خود و امارات منعقد کند ولی در عمل نتوانســت آن را به 
اجرا بگذارد و دولت حاصــل از توافق ریاض هنگام ورود 
به عدن بــا حمله ای با مبــدأ نامعلوم شــروع کار ناکامی 
داشت و در ادامه نیز شبه نظامیان وابسته به امارات اجازه 
ندادند نیروهای همسو با دولت منصور هادی در مناطق 
تحت تسلط آن ها مستقر شوند و با شکست عملی پروژه 
توافق ریاض، حضور نیروهای همسو با عربستان )منصور 
هادی و حزب اصاح( عماً به اســتان مأرب محدود شد 
که در آن جا نیز با عملیات گســترده انصارالله محدود به 
شهر محاصره شده مأرب شده اســت. لذا در یک منظر 
می بینیــم امــارات در طی چند ســال اخیر بــا پیگیری 
سیاست حمایت از شبه نظامیان و پراکسی سازی در یمن 
بدون این که حضور مستقیمی در این کشور داشته باشد، 
توانسته به یکی از سه ضلع اصلی قدرت در کنار انصارالله 
و عربستان تببدل شود. گفتنی اســت بر اساس برخی 

گزارش ها تعداد شبه نظامیان وابسته به 
امارات که حقوق دریافت کرده و حمایت 
لجستیک می شوند از صد هزار نفر نیز 

تجاوز می کند!
نکته حائز اهمیت این که اماراتی ها 
به عنــوان یــک کشــور در منطقــه که 

پایه های قدرت خــود را بر اقتصاد »دریا پایه« و وابســته 
به تجارت دریایی بنا نهاده اند، به هیچ وجه خواهان این 
نیستند که اواً رقیبی برای بندر »دوبی« در جزایر جنوبی 
یمن ایجاد شــود و از طرفــی خواســتار تضمین امنیت 
آبراه های راهبردی یمن شامل دریای عرب، خلیج عدن، 
تنگه باب المندب و دریای سرخ هستند که همان امنیت 
کشتیرانی آن هاست و تصور این که طرفی مانند انصارالله 
بر این مناطق مسلط شود برای آن ها ناگوار است. حتی 
این که عربســتان یا نیروهای تحت کنترل ســعودی که 
رقیب منطقه ای امارات هســتند بر این مناطق مســلط 
شــوند نیز برای اماراتی ها و آینده اقتصادی شــان قابل 

پذیرش نیست.
پس به صورت خاصه می توان گفــت اماراتی ها به 
منظور کنار زدن رقبا و حذف دشمنان خود، تمرکزشان را 
بر مناطق جنوبی با هدف تسلط بر آن ها به منظور کسب 

حداکثری منافع خود در دراز مدت قرار داده اند.

نتیجه گیری
ارزیابی اجمالی سیاست امارات در یمن بیانگر این 
واقعیت است که حاکمان ابوظبی به بحران یمن از منظر 
منافع خود آن هم در درازمدت و به صورت کان می نگرند 
و بر این اساس دریچه نگاه شــان به یمن شاید متفاوت از 
عربستان باشد. البته عدم پیوستگی سرزمینی و نداشتن 
مرز مشترک مزیتی اســت که امارات نسبت به عربستان 
در قبال یمن دارد و به این معنی است که شاید تهدیدی 
به صورت مستقیم متوجه آن ها نیست. )عربستان چون 
یمن را عمق راهبردی خــود می داند در نتیجه به صورت 
طبیعی قدرت یابی انصارالله را تهدیدی مستقیم راهبردی 
برای خود تلقی می کند(. البته حمات موشکی و پهپادی 
انصارالله به ابوظبی در واقع شلیکی به این ذهنیت سران 
امارات بود و حامل این پیام روشن بود که نمی توانند بدون 
محدودیت و نداشتن نگرانی از جانب 
یمنی ها، نقشــه های خود را در یمن 

پیگیری کنند.

در توافقی نانوشته 
مقرر شد، اماراتی ها 
در قبال مصون ماندن از 
حمات انصاراه به منافع 
این جنبــش در یمن به 
صورت مستقیم ضربه ای 
وارد نکرده و علیه آن ها 

توطئه ننمایند.
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انتخابــات پارلمانی لبنان یکشــنبه 1۵ می 2022 
برگزار و روز گذشــته نتایج نهایی آن اعام شــد. نوشتار 
پیش رو ضمن مروری کوتاه بر نتایج اعام شده، مهم ترین 
پیام هــا و پیامدهای ایــن انتخابات در عرصــه داخلی و 

منطقه ای را مورد ارزیابی قرار می دهد:

۱- براســاس نتایج اعام شــده میزان مشارکت در 
انتخابات پارلمانی لبنان 41 درصد بود که اگرچه کاهش 
حدود ۸ درصدی نسبت به دوره پیشین را نشان می دهد، 
اما به چند دلیل این کاهش مشارکت کمتر از حد انتظار 
بود. وضعیت اقتصادی لبنان طی سال های اخیر بسیار 
شــکننده بوده و کمبود نان، قطعی مداوم برق، افزایش 
قیمت ها، کاهــش ارزش پول ملــی و مهاجرت نخبگان 
شرایط پیچیده ای را رقم زده اســت. رویدادهایی مانند 
انفجار بندر بیروت و شــیوع کرونا نیز اقتصاد لبنان را به 
شدت با بحران مواجه ساخت. مسئله دیگر کناره گیری 
سعد الحریری از انتخابات پارلمانی است که تأثیر منفی 

بر مشــارکت اهل سنت داشــت. به همین دلیل کاهش 
شدیدتر مشارکت مردم در انتخابات مورد انتظار بود. اما 
احتمااً به دلیل قطبی شــدن فضای سیاسی و قابلیت 
بســیج کنندگی احزاب ســنتی به ویژه حزب الله و قوات 
)حزب نیروهای لبنانی(، گسست رادیکالی در مشارکت 

مردم ایجاد نشد.

۲- در این دوره از انتخابات لبنان ۷1۸ نفر در قالب 
103 فهرست برای کسب 12۸ کرسی پارلمان با یکدیگر 
رقابت کردند و براســاس تحلیل اولیه نتایج اعام شــده 
حزب الله 1۶، جنبش امــل 1۵، جریــان آزاد ملی 1۹، 
المرده 2، حــزب طانشــاق 3 و حزب اتجــاه وطنی 13 
کرسی پارلمان را به دســت آورده اند. بنابراین اگر تفسیر 
رســانه های نزدیک به هشــت مارس ماک باشــد، این 
جریان توانسته ۶۸ کرسی از مجموع 12۸ کرسی پارلمان 
را کســب کند. در نقطــه مقابل و در جریــان 14 مارس، 
قواتی ها با کسب 20 کرسی پارلمان نتایج قابل توجهی را 

۱۰ نکتــه درباره پیام هــا و پیامدهای 
انتخابات پارلمانی لبنان

نتایج انتخابات پارلمانی لبنان حاکی از تداوم وضعیت بی ثباتی سیاسی و تشدید دوقطبی در این 
کشور است. در پارلمان تشکیل فراکسیون بزرگتر و انتخاب رئیس جمهور دشوار خواهد بود و در 

خیابان احتمال بروز درگیری های پراکنده وجود دارد.

فرهاد
وفایی فرد

کارشناس
مسائل غرب آسیا
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به دست آورده و به نظر می رسد ۶ کرسی 
بیشــتر نســبت به انتخابــات پارلمانی 
201۸ کســب کرده اند. ایــن درحالی 
است که 1۹ نامزد منتسب به جریان آزاد 
ملی توانستند به پارلمان لبنان راه یابند. 
همچنین حــزب التقدمی ااشــتراکی 
وابســته به ولید الجنباط  ۹ کرســی و 
الکتائب اللبنانیه ۵ کرسی کسب کردند.

۳- فارغ از اعداد و ارقــام باا آنچه 
غیر قابل خدشــه بــه نظر می رســد اینکــه 1۶ نماینده 
حزب الله به پارلمان راه یافته اند )13 نماینده مســتقیم 
و 3 نماینــده متحد حزب اللــه( و مجموع کرســی های 
حزب الله و جنبش امل به عدد 31 رسیده است. از سوی 
دیگر پیــروزی دو نماینــده حزب الله در مناطــق عمدتاً 
مسیحی نشین یعنی رائد برو در جبیل و رامي ابوحمدان 
در زحله کــه عمدتا حامی قوات هســتند، حائز اهمیت 

است.

۴- اختاف اصلی امــا در مجموع آرای جریان های 
هشت و 14 مارس بروز یافته است. تا لحظه نگارش این 
سطور، هواداران هشت مارس معتقدند که جریان متبوع 
آن ها با کسب ۶۸ کرسی حائز اکثریت پارلمانی اس. در 
مقابل اما هــواداران 14 مارس تأکیــد دارند که مجموع 
کرسی های ائتاف هشت مارس از ۶3 فراتر نرفته و این 
جریان 14 مارس است که فراکسیون بزرگتر را در پارلمان 

تشکیل خواهد داد.

۵- بخشی از اختافات درباره نتایج 
انتخابــات پارلمانی به عــدم قطعیتی 
بازمی گــردد کــه دربــاره نماینــدگان 
مستقل راه یافته به پارلمان وجود دارد. 
به همین دلیل از شــامگاه گذشــته دو 
قطب سیاسی لبنان یعنی جریان هشت 
و 14 مارس تاش می کنند تا نمایندگان 
مســتقل )افــراد مســتقل و نامزدهای 
جامعه مدنی( را بــه جریان خود نزدیک 
بدانند؛ ازجمله حســین رحال مسئول 

بخــش رســانه های الکترونیــک در 
جنبش حزب الله که گفت بسیاری از 
نامزدهای مستقل که در لیست های 
»التغییریه« پیروز شده اند با مقاومت 
دشــمنی ندارند. بنابرایــن حداقل 
تا زمان برگزاری نخســتین جلســه 
پارلمــان، نمی توان دربــاره گرایش 
سیاسی نمایندگان خارج از دو جریان 
اصلی به قطعیت سخن گفت. با این 
حال بخش احتمااً بخش مهمی از 
حدود 14 نامزد پیروز که به صورت مستقل در انتخابات 
شــرکت کرده بودنــد به جریان هشــت مــارس و بخش 
مهمی از 1۵ نامزد پیروز که ذیل فهرســت جامعه مدنی 
در انتخابات شــرکت کــرده بودند به جریــان 14 مارس 

نزدیک تر هستند.

۶- مســئله دیگری که به نظر می رسد داوری درباره 
فراکسیون بزرگتر را با دشواری هایی همراه می سازد این 
است که اساساً تعدادی از نمایندگان در برخی موضوعات 
به یک جریان و در برخی دیگر به جریــان مقابل نزدیک 
هســتند. به عنوان نمونه نمایندگان جریان آزاد ملی در 
پارلمان اخیر در مسئله حمایت از ساح مقاومت به عنوان 
همپیمان همواره در کنار حزب اللــه بوده اند. اما همین 
نمایندگان در مسئله اعتراض حزب الله و جنبش امل به 
عملکرد قاضی پرونده انفجار بندر بیروت و سپس خروج 
وزرایشــان از دولت و به دنبال آن تعطیلی جلسات دولت 
نجیب میقاتی، منتقد حزب اللــه بوده اند. این دوگانگی 
در میان نمایندگان مستقل و جامعه مدنی احتمااً بیشتر 

خواهد بود.

ع بــا توجــه بــه  ۷- درمجمــو
معضات اقتصادی شدید در لبنان 
طــی ســال های اخیــر و حمــات 
رســانه ای علیه حزب الله و با ارزیابی 
منصفانــه نتایــج انتخابات، ســخن 
گفتن از شکســت حزب الله چندان 
دقیق به نظر نمی رسد. اما در حالت 
حداقلی دو نکته حائز اهمیت است: 

احتمااً بخش مهمی 
از حدود ۱۴ نامزد 
پیــروز که بــه صورت 
انتخابات  در  مســتقل 
شرکت کرده بودند به 
جریان هشــت مارس و 
بخش مهمی از ۱۵ نامزد 
پیروز که ذیل فهرست 
جامعه مدنی در انتخابات 
شرکت کرده بودند به 
جریان ۱۴ مارس نزدیک تر 

هستند.

نخست اینکه جریان 
آزاد ملی به عنوان 
همپیمان مسیحی حزب اه 
انتخابات را تاحدودی به 
قوات به عنوان مهم ترین 
دشمن حزب اه واگذار 
کرده است و دوم اینکه 
اکثریتی که جریان هشت 
مارس در پارلمان پیشین 
داشــت، در این دوره به 
صورت جــدی با چالش 

مواجه خواهد شد.



تیر  1401   | صـفـحه  19 

نخست اینکه جریان آزاد ملی به عنوان 
همپیمان مسیحی حزب الله انتخابات 
را تاحدودی به قوات به عنوان مهم ترین 
دشــمن حزب الله واگذار کرده اســت و 
دوم اینکــه اکثریتی که جریان هشــت 
مارس در پارلمان پیشین داشت، در این 
دوره به صورت جدی بــا چالش مواجه 

خواهد شد.

۸- از مهم ترین پیامدهای انتخابات 
پارلمانی 2022 لبنان تشــدید دوقطبی و تنش اســت. 
ســمیر جعجع حداقل از آغــاز اعتراضات ســال 201۹ 
مســیر رادیکالی را در قبال حزب الله پیش گرفت. ابتدا 
از فرآیند سیاسی کناره گیری و اعام کرد در هیچ دولتی 
مشــارکت نمی کند. ســپس با حمایت عربستان، نقش 
مهمــی در کنار زدن ســعد الحریری از صحنه سیاســی 
لبنان ایفا کرد و درنهایت ضمن تشدید فضای دوقطبی 
توانست تعداد نمایندگان خود در پارلمان را افزایش دهد. 
بنابراین جمع بندی جعجع و حامیان خارجی اش پس از 
انتخابات اخیر این خواهد بود که مسیر طی شده نتیجه 
داده است. برای جعجع هرچه فضای سیاسی رادیکال تر 
باشد، جذب حمایت های خارجی و بدنه داخلی بیشتر 
خواهد بود. برای حامیان خارجی اش نیز فضای دوقطبی 
در لبنان به معنای افزایش درگیری های داخلی حزب الله 

و طبیعتاً کاهش تمرکز بر مسائل منطقه ای است.

۹- نتایج انتخابات دوقطبی را هــم در پارلمان و هم 
در خیابان تشــدید خواهد کــرد. در پارلمــان، عاوه بر 
تشکیل فراکســیون بزرگتر، روند انتخاب رئیس جمهور 
که باید از میان مســیحیان باشــد، دشــوارتر می شود. 
اکنون قوات به مدعــی اصلی این منصب تبدیل شــده 
است. همچنین احتماا تشدید تنش ها و درگیری های 
خیابانی وجود دارد. در وضعیتی که در آن قوات به دنبال 
ریاست جمهوری فرد خاصی باشــد و هشت مارس با آن 
گزینه موافقت نکند، بروز درگیری هــای خیابانی دور از 
ذهن نیست؛ به ویژه با پیشینه ای که قوات در لبنان دارد.

۱۰- بن بســت سیاســی لبنان 
کــه پیامدهــای مخــرب اقتصادی 
آن طی ســال های اخیر بــروز یافته 
با نتایــج انتخابــات پارلمانی 2022 
احتمااً تشــدید خواهد شــد. اما به 
نظر می رســد مهم تریــن فاکتور در 
بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، 
جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه 
از کشــورهای عربی اســت. سرمایه 
اعراب شورای همکاری خلیج فارس 
می تواند تاحدودی بحران اقتصادی کشور کوچک لبنان 
را تسکین دهد. این ســرمایه گذاری البته شروطی دارد 
که به نظر می رسد در کوتاه مدت عملیاتی نیست. اگرچه 
احیای برجام و عادی سازی روابط تهران و ریاض می تواند 
به بهبود شرایط در لبنان کمک کند، اما نظام سیاسی در 
لبنان با بن بستی مواجه شده که برون رفت از آن چندان 

آسان نخواهد بود.

نتیجه گیری
نتایــج انتخابــات پارلمانی لبنــان حاکــی از تداوم 
وضعیت بی ثباتی سیاســی و تشدید فضای دوقطبی در 
این کشور است. در پارلمان تشــکیل فراکسیون بزرگتر 
و انتخاب رئیس جمهور دشــوار خواهد بــود. در خیابان 
نیز احتمال بــروز رویارویی هــای پراکنــده دور از ذهن 
نیســت. اگرچه هشــت مارس برتــری مطلق خــود در 
انتخابــات پارلمانی 201۸ را اکنون ازدســت داده اما به 
نظر می رسد طرح های مخالفان برای مشروعیت زدایی 
از ساح حزب الله چندان با موفقیت همراه نبوده است. 
درمجموع احتمــااٌ نمی توان به انتظــار بهبود وضعیت 

اقتصادی و سیاسی در لبنان نشست.

انتخابات  نتایــج 
پارلمانی لبنان حاکی 
از تداوم وضعیت بی ثباتی 
سیاسی و تشدید فضای 
دوقطبی در این کشــور 
است. در پارلمان تشکیل 
و  بزرگتر  فراکســیون 
انتخــاب رئیس جمهور 
دشــوار خواهد بود. در 
خیابان نیــز احتمال بروز 
رویارویی هــای پراکنده 

دور از ذهن نیست.
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سقوط دولت در پاکستان؛  
پیام ها و پیامدها

پس از استقرار طالبان در افغانســتان، برکناری عمران خان و نخست وزیری شهباز شریف در 
پاکستان دومین مسئله حائز اهمیت در مرزهای شرقی ایران است که می تواند چالش های امنیتی 

برای تهران به دنبال داشته باشد.

اسماعیل
باقری
کارشناس
مسائل افغانستان و 
پاکستان

پس از فراز و نشیب های بسیار، در نهایت عمران خان 
نخست وزیر پاکستان برکنار شــد. در حالی که برخی از 
تحلیل گران، شــکاف میان نخســت وزیر و ارتش پرنفوذ 
پاکستان را علت کنار رفتن وی از قدرت می دانند، برخی 
معتقدند عــزل عمران خان نتیجه طراحــی آمریکا برای 
تغییر مناسبات در منطقه است. به هرروی به نظر می رسد 
پس از سقوط دولت اشــرف غنی و اســتقرار طالبان در 
افغانستان، برکناری عمران خان و نخست وزیری شهباز 
شریف در پاکستان دومین مسئله حائز اهمیت در مرزهای 
شــرقی ایران اســت که می توانــد چالش هــای امنیتی 
برای تهران به دنبال داشته باشــد. از این رو فهم پیام ها و 
پیامدهای ســقوط دولت عمران خان در پاکستان برای 
جمهوری اســامی ایران حائز اهمیت اســت که در این 

مقاله بررسی می شود.
 

۱- دایل سقوط دولت عمران خان
دایل ســقوط دولت عمران خان هــم داخلی و هم 

خارجی است. مخالفان دولتِ عمران خان، اعام کردند 
که دلیل برکنــاری وی این بــود که نتوانســت برخاف 
وعده ها و شــعارهای خــود )ایجــادِ پاکســتان جدید با 
»فســاد سیاســی و اقتصادی« مبارزه کنــد و در دولت 
وی »بیکاری«، »گرانی  و تورم«، افزایــش و ذخایر ارزی 
پاکســتان به دلیل همه گیری کوویــد 1۹ تقلیل و ارزش 
روپیه 12 درصد کاهش یافت و برنامــه ۶ میلیارد داری 
صندوق بین المللــی پول عماً به حالــت تعلیق درآمد؛ 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی کاهش یافت و تورم 
داخلی برای ســوخت و مواد غذایی به 1۵ درصد رسید. 
همچنین دولت خان نســبت به »سیاســت های هند در 
کشــمیر«، سیاســت خارجی منزوی و منفعلی داشته و 
عما نتوانست اوضاع اقتصادی و بویژه مسئله »کمبود 

انرژی برق و سوخت« را سروسامان دهد.
وابستگی شــدید به انرژی مبتنی بر نفت، برق را در 
پاکستان گران کرده اســت و بحران انرژی غالبا به شکل 
یارانه های عظیم و بدهی ها دور باطل ایجاد می کند. در 
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دولت عمران خان، تاش اندکی برای تنوع بخشیدن به 
منابع انرژی کشور و تغییر وابستگی از نفت گران قیمت و 
وارداتی به سمت منابع بالقوه ارزان تر و پاک تر انجام شد 
و منتقدان، دولت عمران خــان را در رفع نیازمندی های 
انرژی مقصر قلمداد می کنند. بر اساس نظرسنجی بانک 
جهانی ســال 201۸، حدود ۶۶.۷ درصد از مشاغل در 
پاکستان کمبود برق را به عنوان یک مانع مهم تر از فساد 
)11.۷ درصد( و جرم و جنایت و تروریســم )۵.۵ درصد( 

برای تجارت عنوان می کنند.
اما واقعیت این است که مشــکات اقتصادی بویژه 
بحران انرژی برای ســال ها، یکــی از بحران های اصلی 
پاکســتان بوده و تنها دولت عمران خــان مقصر نبوده و 
دولت بعدی نیز با این بحران مواجه خواهد شــد و معلوم 
نیســت که بتوانند بر آن غلبــه کند؛ چرا که وابســتگی 
فزاینده به واردات، هرگونه اختــال در عرضه جهانی یا 
نوسانات قیمت ها به آسانی در داخل این کشور تاثیرگذار 
است. بنابراین به غیر از موارد داخلی، عوامل خارجی نیز 
در سقوط دولت عمران خان بسیار تاثیرگذار بوده است که 

به صورت فهرست وار بدان اشاره می شود:

• شکاف در نمایندگان حامی حزب تحریک انصاف و 
هم چنین تورم فزاینده دو عاملــی بود که زمینه عزل 
عمران خان را فراهم کرد. عمران خان به عنوان آخرین 
تاش، مدعی شد که »توطئه خارجی« برای کنار زدن 
او در جریان اســت. طبق ادعای وی آمریکا به دلیل 
حمایت خان از روسیه و مخالفت اش با حضور نظامیان 

آمریکا در افغانستان، خواستار برکناری او شده بود.

• عمران خان در طول سه سال و هشت ماه از حکمرانی 
خود، بیشترین حمایت را از جنبشِ طالبان افغانستان 
کــرد و نقــش دولــت وی در ترغیب رهبــران طالبان 

افغانســتان در مذاکرات بــا آمریکا 
و ســپس در تســریع شکســت و 
خروج آمریکا اساســی بــود. )البته 
این سیاســت با هماهنگــی ارتش 

پاکستان اتخاذ شده بود.(

• مخالفت عمران خان با ایجاد پایگاه 
نظامــی توســط آمریــکا در مناطق 
چیترال )شمال پاکستان و هم مرز با 

چین( یا بهره برداری از پایگاه های موجود؛

• نزدیکی دولت عمران خان به محور »چین، روســیه و 
ایران« و طرفداری دولت خان از چین و الحاق به پروژه 
راهبــردی آن یعنی »یک کمربند – یــک راه« و امضای 
سند همکاری های اقتصادی به ارزش ۶2 میلیارد دار؛

• حمایت عمران خان از حمله روسیه به اواکراین، سفر 
به مسکو و دیدار با پوتین و برخی توافقات همکاری در 
حوزه اقتصادی و نظامی و نیز تبادل اقتصادی با پول 
ملی دو کشور و مهمتر از همه این که خان حاضر نشد 

حمله روسیه به اوکراین را محکوم کند؛

• حمایــت کامــل عمران خــان از آرمان فلســطین و 
مخالفتش با پیوســتن به روند عادی ســازی و صلح 
آبراهام با رژیم اشغالگر صهیونیستی و مقاومت در برابر 

فشار های آمریکایی و عربی در این زمینه.

در کنار عوامل فوق، دولت عمران خان، با فرستادن 
نیرو به یمن برای همراهی با ائتاف ســعودی و اماراتی، 
مخالفــت کــرد و برخاف تاش هــای امــارات متحده 
عربی، خان حاضر نشد تا به مسئله عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی تن دهد و حتی تهدید به بازپرداخت 
وام های دریافتی شــد و اخــراج کارگران پاکســتانی نیز 
اهرم فشــار کشــورهای عربی علیه دولــت عمران خان 
بــود. همچنین گســترش روابط اقتصادی، سیاســی و 
همکاری های اطاعاتی و امنیتی در حوزه مبارزه با اشرار 
و امنیت مرزی در دستورکار دولت های ایران و پاکستان در 
زمان عمران خان بود و بدون شک این مسئله نیز آمریکا 

و کشورهای عربی را از عمران خان ناراضی می ساخت.
نکته اصلــی کــه هم چنان بایــد مدنظر قــرار گیرد 
اینســت که دولــت عمران خــان، همراه تریــن دولت با 
ارتش پاکستان بوده و اگر توافقاتی با 
چین، روسیه و ایران صورت گرفته، با 
اطاع، حمایت و حتی هدایت ارتش 
پاکستان بوده اســت و اینطور نبوده 
که دولت عمران خان به دنبال اتخاذ 
سیاست خارجی مستقل و تضعیف 
ارتش بوده است؛ هر چند اختافات 
جزئی بر سر برخی مسائل داخلی از 
جمله انتصاب ژنرال فیض حمید به 

نهاد ارتــش خواه 
ناخــواه در پــس 
سیاســی  رویکردهای 
حضــور  عمران خــان 
داشت و به نظر می رسد 
ارتش پاکســتان پس از 
بهره برداری از خان، اکنون 
برای اخذ امتیاز از آمریکا، 
در پشت پرده تحوات 

اخیر قرار گرفته است.
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مقام بااتر وجود داشــت. واقعیت این 
است که نهاد ارتش خواه ناخواه در پس 
رویکردهای سیاسی عمران خان حضور 
داشت و به نظر می رسد ارتش پاکستان 
پس از بهره برداری از خان، اکنون برای 
اخذ امتیــاز از آمریــکا، در پشــت پرده 

تحوات اخیر قرار گرفته است.

۲- آینده برگزاری انتخابات
پارلمان پاکســتان پس از برکناری 

عمران  خان روز دوشــنبه 22 فروردین، »شهباز شریف« 
را به عنوان بیســت و ســومین نخســت وزیر این کشــور 
برگزید.»سردار ایاز صادق«، رئیس مجلس ملی پاکستان 
در جلســه ویژه پارلمان برای انتخاب نخست وزیر پس از 
جمع آوری و شــمارش 1۷4 رای از 342 کرسی پارلمان 
محمد شهباز شــریف را به عنوان رئیس جدید دولت این 
کشــور معرفی کرد. احزاب مخالف دولــت عمران خان، 
با تشــکیل ائتــاف جدید با نــام »جنبــش دمکراتیک 
پاکستان« اداره دولت را تا اکتبر سال 2023 )مهر 1402( 
در دست خواهند داشت. قرار است انتخابات عمومی آتی 

در سال 2023 برگزار شود.
اعضای دولــت جدید پاکســتان روز سه شــنبه 30 
فروردیــن 1401 )1۹ آوریــل 2022( معرفــی شــدند. 
بیشــترین تعداد وزرای کابینه دولت جدید پاکســتان را 
نمایندگان دو حزب »مسلم لیگ شــاخه نواز« و »مردم« 
تشکیل می دهند. شماری از وزرا هم متعلق به »جنبش 
متحده قومی«، »جمعیت علمای اسام« و »حزب ملی 

بلوچستان« هستند.
اگر به هر دلیلی پارلمان پاکســتان در تعیین دولت 
جدید موفق نمی شــد، در چنین شرایطی مطابق قانون 
اساســی دولت، پارلمان مقدمــات برگــزاری انتخابات 
زودهنگام ظرف ۶0  تا ۹0 روز را فراهم ساخته و تا آن زمان 
آقای عمران خان بعنوان نخست وزیر موظف، به کار خود 

ادامه می داد که چنین نشد.

۳- بررســی جهت گیری هــای احتمالی 
دولت جدید پاکستان در سیاست خارجی

چهار بازیگر اصلــی در داخل پاکســتان عبارتند از 
»ارتش«، »دولت«، »احزاب سیاســی و مذهبی«، »قوه 

قضائیه یا دادگاه عالی پاکســتان«. 
هرچند در دوره هــای مختلف نقش 
هریک از بازیگران دارای فراز و فرودی 
بوده است، اما قدرتمندترین بازیگر 
داخلی پاکســتان، ارتش و ســپس 
دولت این کشور محسوب می شود. 
از زمان استقال پاکســتان در  سال 
132۶ )1۹4۷ میــادی( تاکنــون 
23 نخست وزیر روی کار آمده است. 
در طــول ۷۵ ســال عمــر حکومت 
پاکســتان، چهار بار کودتا توســط فرماندهــان نظامی 
صورت گرفته است و 3۷ سال حکومت دست نظامی ها و 
3۸ سال حکومت دیگر دست احزاب سیاسی بوده است 
که عمدتا حزب مردم پاکستان و سپس حزب مسلم لیگ 
نواز قدرت را در دست داشته اند و به نوعی قدرت بین این 
دو حزب مهم دست به دست می شد. حزب مردم پاکستان 
و حزب مســلم لیگ نــواز به نوعــی از احــزاب خاندانی 
محسوب می شوند که به ترتیب در سند و پنجاب جایگاه 
خاصی دارند و مردم در هنگام رای دهی، تعصب خاصی 
به احزاب خود در سند و پنجاب دارند. اما تنها حزبی که 
ریشه خاندانی نداشــت و با حمایت ارتش و البته با اتکاء 
به محبوبیت مردمی و پشتوانه قومی)پشتون( به قدرت 

برسد، حزب تحریک انصاف عمران خان بود.
نکته مهمی کــه باید بــدان توجــه کرد ایــن که در 
دولت های بــه اصطــاح دموکراتیــک و غیرنظامی هم 
همواره ارتش و بویژه نهاد اطاعاتی آن یعنی آی اس آی 
در پشــت پرده نقش اساســی داشــت. ارتش پاکستان 
خود را مســئول حفظ نظام و امنیت و منافع ملی کشور 
می داند و به همین جهت سیاست گذاری در حوزه روابط 
خارجی بویژه نحوه تعامل یا مواجهه با بازیگران خارجی 
و پیرامونی )بویژه نحوه مواجهه با هند و کشمیر، آمریکا، 
افغانستان و طالبان، چین، کشورهای عربی، ایران و…( 
را خود بر عهده دارد و مستقیم یا غیرمستقیم از دولت ها 
می خواهد تا خطوط اصلی ارتش را در دولت رعایت کنند، 
وااّ توسط ارتش پاکستان به نحوی تحت فشار قرار گرفته 

و برکنار می شوند.
بدون شک شــهباز شــریف برای اداره دولت خود تا 
اکتبر 2023، باید بتواند با ارتش پاکستان در حوزه های 
خارجی تعامل داشــته باشــد؛ وگرنه نخواهد توانســت 

شــهباز شــریف 
برای اداره دولت 
خود تا اکتبــر ۲۰۲۳، باید 
بتواند با ارتش پاکستان 
در حوزه هــای خارجی 
تعامل داشته باشد؛ وگرنه 
نخواهد توانست بر برخی 
از چالش ها غلبه کرده و 
مقدمات تــداوم دولت 
خــود را در آینده فراهم 

کند.
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بــر برخــی از چالش هــا غلبه کــرده و 
مقدمات تداوم دولت خــود را در آینده 
فراهم کند. کما اینکه شــهباز برخاف 
برادرش نواز از روابط دوســتانه با ارتش 
پاکســتان برخــوردار اســت؛ ارتشــی 
کــه به طور ســنتی، خط  مشــی اصلی 
سیاست خارجی را تعیین و امور دفاعی 
و حفاظــت از تمامیت ارضــی و منافع 
ملیِ کشور 220 میلیون نفری و مجهز به 

ساح هسته ای را کنترل می کند.

- توســعه متوازن روابط با 
چین، آمریکا

گفته می شود »شهباز شــریف« روابط دوستانه ای با 
مقامات پکن دارد و موافق اجرای سریع پروژه های کریدور 
اقتصادی چین- پاکســتان اســت، درعین حال حامی 
سرسخت حفظ و ارتقای روابط حسنه با آمریکاست. او در 
اولین مصاحبه اش گفت که روابط خوب با ایاات  متحده 
برای پاکستان بسیار مهم اســت و امیدوار است بتواند با 
حمایت دیگر حزب قدرتمند پاکستان یعنی »حزب مردم« 
به نخست وزیری کشورش برسد. ارتش پاکستان به دنبال 
حفظ روابط راهبردی اش با آمریکاست )زیرا تجهیزات و 
آموزش های پیشرفته غربی را ترجیح می دهد( و بی شک 
شــهباز شــریف نیز مخالفتی بــا این سیاســت نخواهد 

داشت.

- تعامل با هند و عربستان
خاندان شــریف مناســبات دوســتانه ای با »نارندا 
مودی« نخست وزیر هند دارند. نواز شریف، نخست وزیر 
پاکستان نیز در اقدامی تاریخی در سال 13۹3 در مراسم 
تحلیف نارندرا مودی، نخست وزیر هند شرکت کرده بود. 
سال بعد، مودی به اقامتگاه نواز شریف در اهور رفت و در 

مراسم عروسی نوه وی حضور یافت.
ارتش پاکستان، تجارت با هند را برای رشد اقتصادی 
ضروری می داند و در این موضوع نیز بین شهباز شریف 
و نهــاد ارتش، نوعی همســویی دیده می شــود؛ این در 
حالیســت که مناقشه کشــمیر و مسئله اســام گرایان 
موجب شده بود تا دولت عمران خان، روابط خود را با هند 

قطع کند که این رویداد، خواسته ارتش نبود.

در موضوع طالبانِ افغانســتان 
و نیز پیوســتن پاکســتان به ائتاف 
ســعودی– اماراتــی علیــه یمــن، 
اختافاتی بیــن ارتش پاکســتان و 
دولت خان وجــود داشــت، این که 
شهباز شریف قرار است اولین سفرش 
به ریــاض باشــد، ناشــی از اهمیت 
راهبردی این کشــور برای پاکستان 
است. دولت شهباز برای حل برخی 
از مشــکات اقتصــادی خــود، بــه 
کمک های اقتصــادی و انرژی ارزان 

عربستان سعودی نیازمند است.

۴- ارزیابی اهــداف و مطلوبیت های 
آمریکا در عزل عمران خان

هرچند آمریکایی ها در افغانســتان شکست خورده 
و مجبور به خروج از این کشــور شــدند؛ اما برای توجیه 
شکست خود، دولت پاکستان را در پشتیبانی از طالبان 
افغانســتان مقصر می دانند. آمریکا برخاف دوره های 
گذشــته در دولــت عمران خــان، نتوانســت در خــاک 
پاکستان از هواپیماهای بدون سرنشین بر علیه طالبان 
اســتفاده کند و پروازها به میزان قابــل توجهی کاهش 
یافته بود و دولت های ترامپ و بایدن از این مساله ناراضی 
بودند. آمریکا تاش کرد تا پس از خروج از افغانســتان، 
یک پایگاه نظامــی در نزدیک مرزهای چیــن در منطقه 
گلگیت- بلتســتان و یا منطقــه چیترال ایجــاد کند که 
دولت عمران خــان بــا آن مخالفت کرد. همین مســاله 
مخالفت به خوبی نشان می دهد که ایجاد یا بهره برداری 
از پایگاه های نظامی، جزو اختیارات ارتش است، منتهی 
ارتش با هدایت عمران خان، حاضر نبود در آن مقطع برای 

آمریکایی ها کاری کند.
با توجه به مخالفت  خان، آمریکا بــه دنبال برکناری 
عمران خان برآمد و در این خصوص نیز باز نقش پشت پرده 
ارتش و آمریکا مشاهده می شود. در اوایل اسفند 1400 
بود که زلمی خلیل زاد مهره آمریکایی به پاکســتان سفر 
کرد و در دیدار با ژنرال باجوا، خواســتار نقش بیشتر در 
مبارزه با تروریسم در منطقه شد. بدون شک مساله طالبان 
پاکســتان و ادعای آن مبنی بر ایجاد حکومت اســامیِ 
شــبیه به امارت اســامی افغانســتان، خط قرمز ارتش 

ارتش پاکســتان، 
تجــارت بــا هند 
را برای رشــد اقتصادی 
ضروری می دانــد و در 
این موضوع نیز بین شهباز 
شریف و نهاد ارتش، نوعی 
همسویی دیده می شود؛ 
ایــن در حالیســت که 
مناقشه کشمیر و مسئله 
اسام گرایان موجب شده 
بود تا دولت عمران خان، 
روابط خود را با هند قطع 
کند کــه ایــن رویداد، 

خواسته ارتش نبود.
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پاکستان اســت و به نظر می رسد ارتش 
برای مقابله با تحریک طالبان پاکستان 
و نیز راضی نگهداشتن آمریکا در تقویت 
پنهانی جریان داعش، نقش دوگانه ای 
را در مناطق قبایلی و افغانســتان بازی 
خواهد کرد که حمله هوایی به خوست 
و کنر و بــه گفته ارتــش انهــدام پایگاه 
تحریک طالبــان پاکســتان، در همین 

راستا قابل تحلیل است.
در یک وضعیت کلــی، به دلیل این 

که پاکســتان ســال ها جزو متحدین خارج ناتــو آمریکا 
در مبارزه با تروریســم بوده، واشــنگتن مخالف توســعه 
روابط دولت های پاکســتان با چین و و روســیه اســت؛ 
بویژه که آمریکا چین را دشــمن و رقیــب اصلی خود در 
جهــان معرفی کــرده و به دنبــال محاصــره آن از طریق 
کشورهای آسیا پاسیفیک و ایندوپاسیفیک است و بدون 
شــک تمایل دولت خان برای گســترش روابط با چین، 
محاصره ژئوپلتیکی چین توسط آمریکا را با مشکل مواجه 

می ساخت.

۵- بررسی پیامدهای عزل عمران خان 
بر روابط تهران-اسام آباد

فارغ از این که برکنــاری عمران خان موجب کاهش 
روابط سیاسی و اقتصادی ایران و پاکستان شود و توافقات 
اقتصــادی در حوزه بنــادر، مســیر های ترانزیتی اعم از 
ریلی، دریایی و هوایی و توافق تهاتر کااها و… تحت تاثیر 
قرار گیرد، برکناری عمران خان به خــودی خود موجب 
می شود تا روابط در حال توسعه ایران و پاکستان، به نوعی 
تحت تاثیر قرار گیرد. در روابط دولت پاکســتان با ایران، 
متغیرهایی نظیر افغانستان و طالبان، آمریکا، عربستان 
سعودی و… بســیار تاثیرگذار اســت و به نظر می رسد با 
آمدن شهباز شریف و برکناری عمران خان، خواه ناخواه 

روابط دو کشور دچار فراز و فرودهایی شود.
بیشترین مسئله ای که آمریکا در منطقه به دنبال آن 
است گسترش و تقویت گروه های تکفیری و تروریستی 
در پاکســتان )عمدتا مناطق قبایلی حمایت پشت پرده 
از جنبش های پشــتون و مناطق بلوچســتان و حمایت 
از جدایی طلبــان بلوچ( و افغانســتان اســت. آمریکا در 
رقابت جهانی با محور چین، روســیه و ایران است و تمام 

همّ و غم آمریکایی ها اینســت که به 
هر نحوی شــده، ضمن تاثیرگذاری 
بر ساختارهای سیاسی کشورهایی 
نظیر پاکستان، جریان های تکفیری 
را تقویت و موجبــات ناامنی را فراهم 

سازد.

نتیجه گیری
برکناری عمران خان بیش از آن 
که ناشی از رقابت های سیاسی درون 
کشوری باشد، به نوعی با مناسبات و رویارویی قدرت های 
جهانی مرتبط است. ســال ها حضور نیروهای خارجی 
در افغانستان و ســپس خروج مفتضحانه از این کشور به 
خوبی نشان داد که افغانســتان برای آمریکا به این دلیل 
مهم بوده است که قدرت های فرامنطقه ای چون چین، 
روسیه و ایران در پیرامون آن قرار داشتند و اکنون نیز اگر 
آمریکا به دنبال گسترش ناامنی و تروریسم در این کشور 
اســت بخاطر به مخاطــره انداختــن و تهدیدزایی برای 

کشورهای رقیب و مقابل خود است.
با توجه به این مســاله، جمهوری اســامی ایران به 
عنوان کشوری قدرتمند در کنار مرزهای غربی پاکستان 
و افغانســتان، باید ضمن تعامل با نهادهــای قدرت در 
پاکســتان بویژه ارتش این کشــور که نقش برجسته ای 
دارد، بر این مســاله تاکید کند کــه آمریکایی ها همواره 
دنبال دوگانه سازی در کشورهای جنوب آسیا و پیگیری 
منافع خود بــوده و حمایت از سیاســت آمریکایی ها در 
افغانســتان، در نهایت به خود پاکســتان نیــز صدماتی 
خواهد زد. هرچند پاکســتان در طول سال های گذشته 
با سیاست نســبتا متوازن گاه به سمت آمریکا و یا چین و 
روسیه متمایل می شد، اما در نهایت به نظر می رسد ارتش 
پاکستان در تحوات آتی به نقش دوگانه خود ادامه خواهد 
داد و احتمــال این که به نام مبارزه با طالبان پاکســتان، 
در همسویی با آمریکا و بطور پنهانی در تقویت جریانات 
تکفیری و داعش ایفای نقش کند، وجود دارد؛ بویژه که 
در این راستا با ترکیه و کشورهای عربی نیز مراوداتی دارد.

به نظر می رســد 
پاکســتان  ارتش 
در تحوات آتی به نقش 
دوگانه خود ادامه خواهد 
داد و احتمال این که به نام 
مبارزه با طالبان پاکستان، 
در همسویی با آمریکا و 
بطور پنهانی در تقویت 
جریانات تکفیری و داعش 
ایفای نقــش کند، وجود 

دارد.
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ساار
نامدار وندایی
دانشجوی دکتری 
روابط بین الملل

اقتدار در روابط بین الملل؛ 
توصیه هایی برای سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران

اقتدار در سیاست خارجی محصول فرصت یابی از فرآیندهای چندجانبه، اطمینان بخش و مفاهمه ای 
است.

در نگاه اولیه »اقتدار در روابــط بین الملل« به دلیل 
فقدان حاکمیت یکپارچــه و ماهیت آنارشــیک محیط 
بین المللی، یک مفهوم نامتجانس و حتی متناقض به نظر 
می آید. اما تحلیل سیاست خارجی کشورهای تاثیرگذار 
در سطوح منطقه ای و بین المللی، نشان از اهمیت مفهوم 
اقتــدار در روابط بین الملل و کاربســت آن در سیاســت 
خارجی دارد. درک صحیح از اقتدار در صحنه بین المللی 
می تواند به تنظیم و اجرای یک سیاســت خارجی موفق 
و مؤثر در ســطوح منطقه ای و بین المللی منتهی شود. 
در این چارچــوب برخورداری از یک سیاســت خارجی 
مقتدرانه برای جمهوری اســامی ایران بــه عنوان یک 
بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی از اهمیتی مضاعف 
برخــوردار اســت. در این مطلب تاش می شــود ضمن 

بررسی مفهوم اقتدار در روابط بین الملل 
و جوانــب آن، توصیه هایی عملی برای 
سیاســت خارجی جمهوری اســامی 

ایران ارائه شود.

  اقتدار و روابط بین الملل
در چارچــوب مبتنی بــر دولت ملت وســتفالیایی، 
نظــام بین الملل ماهیتی آنارشــیک یــا هرج ومرج گونه 
دارد. این واقعیت مطلقا بــه معنی نبود عنصر »نظم« در 
روابط بین الملل نیســت. بلکه صرفاً ناظر بر فقدان گونه 
»سلسله مراتبی از نظم« است که در محیط های سیاسی 
داخلی مشاهده می شود. لذا بازیگران در پهنه سیاست 
بین الملل مبتنی بــر الگوهای متعدد، متفــاوت و بعضاً 
متناقضی رفتار می کنند که می توان »نظم« متناسب با 

آنها را استخراج کرد.
»اقتدار« یــک مفهوم مرتبــط با »نظــم« در عرصه 
بین المللی اســت و به صورت مســتقیم بــه روابط میان 
بازیگــران مربــوط می شــود. به این 
اعتبار اقتدار یک مفهوم »رابطه ای« 
اســت. تعریــف مرســوم و معمول از 
قدرتکه همان تاثیرگذاری »الف« بر 
»ب« بگونه ای اســت که »ب« اقدام 
مورد نظــر »الف« را انجــام بدهد )یا 

از  برخــورداری 
اقتدار در سیاست 
خارجی بــه معنی توانایی 
واداشتن یک یا چند بازیگر 
به انجام یا عدم انجام یک 

فعل مشخص است.
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ندهد(. اگر این تعریــف مبنا قرار گیرد، 
می تــوان در چارچــوب ایــن فرآیند به 
تحلیل روابط بازیگران عرصه بین المللی 

نیز پرداخت.
در حقیقت اقتدار، میزان مشروعیت 
قــدرت تاثیرگــذاری بازیگــر »الف« بر 
بازیگر »ب« یا مجموعــه ای از بازیگران 
است. نگرش دیگر بازیگران بر قدرت و 
تاثیرگذاری بازیگر »الف«، مستقیماً به 
مشــروعیت و نهایتاً به اقتدار آن بازیگر 

مربوط می شود. نکته ای که وجود دارد اینکه اقتدار یک 
بازیگر عاوه بر »ویژگی هــای منفرد« به »جایگاهی« که 

نسبت به سایر بازیگران در آن قرار دارد، وابسته است.
به عنــوان مثــال همراهی ســه کشــور »بریتانیا«، 
»اســترالیا« و »لهســتان« با ایــاات متحــده آمریکا در 
جریان حمله به عراق در سال 2003 چگونه قابل تحلیل 
اســت؟ آیا این همراهی »آگاهانه« و »داوطلبانه« بوده، 
یا این کشورها با وجود عدم تمایل، مجبور به همراهی با 
ایاات متحده آمریکا شدند؟ پاسخ به این سواات میزان 
بهره مندی سیاســت خارجی ایاات متحــده آمریکا از 
عنصر »اقتدار«، دست کم در آن اتفاق مشخص را تبیین 
می کند. آنچه که مســلم اســت یک سیاســت خارجی 
مقتدرانه، توانایی همراه سازی آگاهانه و داوطلبانه دیگر 
کشورها و بازیگران مؤثر را دارد. این همراه سازی در قالب 

یک طیف اتفاق می افتد و سه حالت را در بر می گیرد؛
 

اول، اقتدار بــه معنی »تســلط«: مفهــوم اولیه و 
سخت اقتدار، به معنی تسلط بر دیگران است. این تسلط 
می تواند ماهیتی سیاسی، اقتصادی و یا نظامی داشته 
باشد. اقتدار در معنی تســلط اگرچه پیروی »آگاهانه« 
دیگران را در پــی دارد، اما »داوطلبانه« نیســت. به این 
دلیل این نوع از اقتدار شکنندگی بسیار باایی داشته و 

استمرار آن در بلند مدت با چالش مواجه است.

دوم، اقتدار به مثابه »قرارداد«: مفهوم دیگری از 
اقتدار بر مبنای قرارداد وجود دارد که تعهدات قراردادی 
مبنای پیروی از یک یا چند بازیگر اســت. در این مفهوم 
درجات بااتــری از عناصــر »داوطلبانــه« و »آگاهانه« 
بودن را می توان شناسایی کرد. به عنوان مثال همراهی 
کشورهای عضو ناتو با ایاات متحده آمریکا در لشگرکشی 

بــه افغانســتان در ســال 2001 را 
می توان در این چارچوب دید.

ســوم، اقتــدار بــه مفهــوم 
»اقناع«: سومین و مهمترین نوع از 
اقتدار، بر مبنای »اقناع« اســت که 
نســبت به »اقتدار به معنی تسلط«، 
یک تبیین »نرم« از اقتدار اســت. در 
اقتدار به عنوان اقناع شــکل کاملی 
از عناصــر »آگاهــی« و »داوطلبی« 
در همراهی با یک بازیگر مشــاهده 
می شــود.  به عنوان نمونه می توان به توان همراه سازی 
»کوبا« در ســازمان ملل متحد اشــاره کرد که هر ســاله 
قطعنامه پیشنهادی این کشور در محکومیت تحریم های 
ضدکوبایی ایــاات متحده آمریکا با رای بســیار باایی و 
حتی با همراهی کشورهای غربی در سازمان ملل متحد 

تصویب می شود.

الزامات سیاست خارجی مقتدارنه
برخورداری از اقتدار در سیاســت خارجی به معنی 
توانایی واداشتن یک یا چند بازیگر به انجام یا عدم انجام 
یک فعل مشخص است. هر اندازه این توانمندی متکی 
بر مفهوم اقناعی از اقتدار باشد، پایدارتر و موثرتر خواهد 
بود. بصورت کلی ســه ویژگی عمده سیاســت خارجی 

مقتدرانه را می توان در موارد زیر بیان کرد؛

الــف – چندجانبه گرایــی: تمرکــز و بهره مندی از 
الگوهای کنش چندجانبه، یکــی از موثرترین ابزارهای 
همراه ســازی آگاهانه و داوطلبانه دیگــر بازیگران برای 
همراهی با تصمیمات حوزه سیاســت خارجی اســت. 
بدیهی اســت که کنش چندجانبــه در بســتر مذاکره و 
چانه زنی اتفاق می افتد. در این فرآیند توقعات و انتظارات 
بازیگران هم گرا شده و حول موضوعات دستور کار، اجماع 
حاصل می شود. شکل دهی به ترتیبات چندجانبه مانند 
نهادها، ســازمان ها، توافقــات و معاهده هــا از الزامات 

بهره گیری از الگوهای کنش چندجانبه است.

ب – اطمینان بخشــی: اطمینان بخشــی به معنی 
ایجــاد اعتمــاد در میــان متحــدان و دیگر بازیگــران و 
واداشــتن دیگران به همراهی با تصمیمــات و اقدامات 

اگر سیاست خارجی 
را مجموعــه ای از 
تصمیمات  اقدامــات، 
در  جهت گیری هــا  و 
عرصه خارجــی بدانیم، 
دیگــر  همراه ســازی 
کشــورها در ســطح 
منطقه ای و فرامنطقه ای 
با این مجموعه، مستلزم 
بهرهمندی از یک سیاست 
خارجی مقتدرانه می باشد.
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سیاســت خارجی به گونه ای آگاهانه و 
داوطلبانه است. این امر نیازمند ایجاد 
اطمینان نسبت به مقاصد و نیات بازیگر 
کنش گر است. در این راستا بهره گیری 
از ســازوکارهای اطمینان بخــش ازم و 

ضروری است.

ج – رویکرد مفاهمه ای: اتخــاذ رویکرد مفاهمه ای 
ایجاب می کنــد یک بازیگر کــه خواهان همراه ســازی 
دیگر بازیگران اســت، آنها را در چارچوب های جداگانه 
و منحصربفرد خود ببیند و انتظارات متناسب و معمولی 
از آنها داشــته باشــد. ارزیابی از بازیگران مختلف با یک 
مقیاس، نه مطلوب و نه ممکن اســت. زیرا هر یک دارای 
تفاوت ها و توانمندی های جداگانه ای هستند و انتظارات 
متفاوتی دارند. فهم شــرایط دقیق هــر بازیگر و تنظیم 

انتظارات از او ضروری است.
 

توصیه هایی برای سیاســت خارجی 
جمهوری اسامی ایران

اگر سیاســت خارجی را مجموعــه ای از اقدامات، 
تصمیمات و جهت گیری ها در عرصــه خارجی بدانیم، 
همراه ســازی دیگــر کشــورها در ســطح منطقــه ای و 
فرامنطقه ای با این مجموعه، مستلزم بهره مندی از یک 
سیاست خارجی مقتدرانه می باشــد. در این چارچوب 
اقدامات مشخصی را می توان برای شکل دهی و تقویت 

یک سیاست خارجی مقتدرانه دنبال کرد. از جمله؛

• نهادگرایی: نهادگرایی واجد هر دو بُعد مشــارکت 
فعال در نهادهای بین المللی موجــود و اقدام در جهت 
ایجــاد و شــکل دهی بــه نهادهــای جدید در ســطوح 
منطقــه ای و بین المللی اســت. نهادگرایی زیرســاخت 
چندجانبه گرایی در عرصه سیاست خارجی است. ایران 
می تواند در موضوعاتی که با دیگر بازیگران هم ســویی 
وجود دارد، اقدام به تشکیل نهادهای بین المللی مرتبط 
کند. به عنوان مثال تشــکیل اتحادیه کشــورهای تحت 
تحریم ایاات متحده آمریکا با مشارکت کشورهایی شامل 
چین، روســیه، ونزوئا و کوبا می تواند یک گام عملیاتی 

باشد.

• تقویت قدرت نسبی: اقتدار در سیاست خارجی 

بیش و پیش از هر چیز به موقعیتی که 
یک بازیگر نشبت به ســایر بازیگران 
دارد وابســته اســت. از ایــن جهت 
ارتقای قدرت نســبی در حوزه های 
سیاســی، دیپلماتیک، اقتصادی و 
نظامی عامل تقویت کننده سیاســت خارجی مقتدرانه 
محسوب می شــود. در این بین هر اندازه ارتقای قدرت 
به اتکای توانمندی های ذاتی بازیگر باشد و از وابستگی 
به دیگر بازیگران پرهیز شــود، اثربخشــی آن نیز بیشتر 

خواهد بود.

• بهره گیری از ادبیــات بین المللی: هر اندازه در 
بیان مواضع و تبیین جهت گیری ها از ادبیات بین المللی 
بهره گرفته شــود، برای عموم جامعــه بین المللی قابل 
فهــم و همراهــی خواهد بــود. به عنــوان مثــال طرح 
موضوع »حمایت از مســتضعفین« در قالب »حمایت از 
جنبش های آزادی بخش« نه تنها آن را برای عموم جامعه 
بین المللی قابل فهم می کند، بلکه امکان بهره مندی از 

سازوکارهای حقوقی و چندجانبه را نیز مهیا می سازد.

• حفظ انســجام هویتــی: اینکه »دیگــران« چه 
تصوری از »ما« دارند، تاثیر برجســته ای بر سطح اقتدار 
در سیاســت خارجی به ویژه در معنای اقناعی آن دارد. 
جمهوری اسامی ایران باید بر ارائه یک تعریف مشخص 
و شفاف از خود به عنوان یک بازیگر تعامل گرای ضد نظام 
سلطه تاکید داشــته باشــد. این رویکرد موجب انسجام 

هویتی و ارتقای توان اقناع سازی می شود.

نتیجه اینکــه اقتدار در سیاســت خارجی محصول 
بهره گیری از فرآیندهای چندجانبــه، اطمینان بخش و 
مفاهمه ای اســت. برخورداری از یک سیاست خارجی 
مقتدرانه برای جمهوری اســامی ایران مســتلزم اتخاذ 
رویکردهای مشــخصی از جمله »نهادگرایی«، »تقویت 
قدرت نســبی«، »بهره گیری از ادبیــات بین المللی« و 

»حفظ انسجام هویتی« است.

اقتدار در سیاست 
محصول  خارجــی 
بهره گیری از فرآیندهای 
چندجانبه، اطمینان بخش و 

مفاهمه ای است.
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آینده سیاسی دونالد ترامپ 

تحرکات ترامپ پس از خروج از کاخ سفید نشان داده است که او تاش دارد خود را در فضای 
سیاسی و رسانه ای آمریکا زنده نگه دارد.

محبوبیت نســبتاً پایین جــو بایــدن رئیس جمهور 
آمریکا، احتمال شکســت دموکرات ها و خــود وی در دو 
انتخابات آتی این کشــور را افزایش داده اســت. در این 
میان تحرکات دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق نشان 
می دهد او همچنــان نقش مهمی برای خــود در صحنه 
سیاســی ایاات متحده قائل اســت. در این راســتا، در 
انتخابات مقدماتی میاندوره ای کنگره و فرمانداری ها، 
از نامزدهای مورد عاقه خود حمایت کرده است و به باور 
ناظران در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
2024، شــانس نخســت نامزدی حزب جمهوری خواه 
خواهد بود. با عنایت به تجربه دوران ریاســت جمهوری 
ترامپ، موضــوع حضور یا عدم حضــور وی در انتخابات 

و شــانس پیروزی وی از اهمیت باایی 
برای ایران برخوردار است. مقاله حاضر 
به فعالیت های احتمالی آتی ترامپ در 
آمریکا، نحوه کنشگری وی در انتخابات 
کنگره، احتمال نامزدی و پیروزی وی در 
انتخابات ریاســت جمهوری و در نهایت 

تأثیر آن بر ایران می پردازد.

 تحرکات ترامپ پس از خروج از کاخ سفید
دونالد ترامپ بر خاف سنت روسای جمهور آمریکا 
که ســعی می کنند برای چند ســال از کانــون توجهات 
فاصله بگیرند، تنهــا مدتی پس از خروج از کاخ ســفید 
مصاحبه های تلویزیونی و ســخنرانی های خود را از سر 
گرفــت. او در مصاحبه ها و ســخنرانی های خــود نوک 
پیکان انتقادات خود را به سوی دولت بایدن نشانه گرفته 
و همواره ســعی کرده اســت از تأیید پیــروزی بایدن در 
انتخابــات 2020 طفره رود. برخــی ناکامی های دولت 
بایدن در عرصه سیاست داخلی و خارجی به مستمسکی 
برای حمله ترامپ به این دولت بدل شده اند. نحوه خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان و افزایش فزاینده تورم 
در آمریــکا را می تــوان از ایــن موارد 
برشمرد. همچنین ترامپ در ماه ها و 
به خصوص هفته های اخیر بر تعداد 
سفرهای خود به نقاط مختلف آمریکا 
افزوده تا هــم ارتباط خــود را با بدنه 
هوادارش حفظ و هــم در انتخابات 
مقدماتی حزب جمهوری خواه برای 

باید این نکته را در 
نظــر گرفت که 
کشورهای اروپایی و آمریکا 
در زمان ریاست جمهوری 
ترامپ، دوره ای از واگرایی 
را در برخــی موضوعات 

بین المللی تجربه کردند.

علی
نوری پور

پژوهشگر 
 مسائل بین الملل
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انتخابات میاندوره ای کنگره و فرمانداری ها نقش آفرینی 
کند.

در واقع با وجود آنکه ترامپ صراحتاً از قصد خود برای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 سخن نگفته 
است اما همواره سعی کرده خود را به عنوان گزینه بالقوه 
جایگزینی بایدن نشــان دهد. او از اظهار نظر صریح در 
خصوص نامزدی اجتناب کرده اســت. سفرهای متعدد 
وی به احتمال فــراوان با این هدف صــورت می گیرد که 
عاوه بر تثبیت پایگاه رأی خود در ایالت های مهم، خود 
را همچنان به عنوان چهره نخست حزب جمهوری خواه 
معرفی کند. حمایت های وی از برخی نامزدها در جریان 
انتخابات مقدماتی کنگره و فرمانداری ها را می توان در 
این راستا دانست. او احتمااً در صدد است با تاش برای 
روی کار آمدن نیروهای همسو با خود در ایالت ها، بر روند 

اجرایی انتخابات ریاست جمهوری نیز تأثیرگذار باشد.

کنشگری ترامپ در انتخابات میاندوره ای
مهمتریــن هــدف ترامــپ از کنشــگری در جریان 
انتخابات میاندوره ای را می توان تحکیم جایگاه خود در 
حزب جمهوری خواه دانســت. او مایل است نشان دهد 
که همچنان فرد شــماره یک حزب اســت و حمایت او از 
هر نامزدی موجب پیروزی وی می شود هر چند اکثریت 
اعضای حزب، مخالف آن نامزد باشند. او برای اثبات این 
موضــوع، در انتخابات مقدماتی حــزب جمهوری خواه 
برای انتخابات میاندوره ای کنگره و فرمانداری ها تصمیم 
گرفت در برخی ایاات از نامزدهایی حمایت کند که مورد 
اجماع اعضای حزب به خصوص افراد متنفذ آن نیستند. 
در حقیقت ترامپ دست به قماری زد تا میزان اثرگذاری 

خود در حزب را نشان دهد.
این قمار وی در برخی ایاات جواب داد اما در برخی 
دیگر نتیجه چندان برای وی خوشــایند نبود. به عنوان 
نمونــه در انتخابــات مقدماتــی حــزب جمهوری خواه 

در ایــاات پنســیلوانیا بــرای کســب 
کرســی ســنا، ترامــپ از فردی بــه نام 
محمت آز معــروف به دکتــر آز حمایت 
کرد کــه بســیاری از جمهوری خواهان 
در محافظــه کار بــودن وی تردید ایجاد 
کردنــد. در نهایــت دکتر آز بــا اختاف 

اندکی به پیــروزی رســید. در مقابل در ایالــت جورجیا 
در انتخابات درون حزبــی فرمانداری، ترامــپ از دیوید 
پردو حمایــت کرد تا جایگزیــن برایان کمپ شــود که از 
سمت کنونی خود دفاع می کند. برایان کمپ در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 درخواست ترامپ برای 
ابطال نتایج را رد کرده بود و بــه همین دلیل مورد غضب 
وی واقع شده بود. در نهایت کمپ با اختافی بیش از ۵0 

درصد به پیروزی رسید. 
بنابراین انتخابات درون حزبی نشان داد که شاید در 
رقابت های تنگاتنگ، حمایت ترامپ بــه عنوان عاملی 
موثر ظاهر شــود امــا در ســایر ایالت هایی کــه اکثریت 
اعضای حــزب بر نامزدی خــاص اجمــاع دارند چندان 
تعیین کننده نیســت. با این وجود نباید تصور کرد که در 
انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه، رقابت میان 
نامزد طرفدار ترامپ و نامزد مخالف ترامپ بوده اســت. 
گفتمان ترامپ همچنان بر این حزب مســلط است و به 
دلیل مقبولیــت این گفتمان در حــزب جمهوری خواه، 
وعده های نامزدها حول این گفتمان مطرح می شــود. 
به همین دلیل برخی استراتژیست های جمهوری خواه 
معتقدند ترامپ در حمایت از نامزدهــا در بعضی ایاات 
دچار اشتباه محاسباتی شده اســت و اساساً وی نیازی 
به اثبات اثرگذاری خود در حزب ندارد. به باور آنها ترامپ 
به جای درگیری با بخشی از اعضای حزب باید از تصمیم 

جمعی حزب حمایت کند.
طبــق نظرســنجی موسســه مورنینگ کانســالت 
محبوبیت ترامپ در میــان جمهوری خواهان در ایااتی 
که او به حمایت از برخی نامزدهای خاص پرداخته اندکی 
کاهش یافته است. بر اســاس این نظرسنجی در آوریل 
2022، محبوبیت ترامپ در حــزب جمهوری خواه، در 
ایالت جورجیا ۸۶ درصد، ایالت کارولینای شــمالی ۸۷ 
درصد، اوهایــو ۸0 درصد و پنســیلوانیا ۷۷ درصد بوده 
اســت. این در حالی اســت در ژانویه 2021، محبوبیت 
ترامپ در دو ایالتی که به طرفداری از 
برخی نامزدها پرداخت یعنی جورجیا 
و اوهایو بــه ترتیــب ۸۹ درصد و ۸1 
درصد بود. ســطح نارضایتی نیز در 
جورجیا از 10 به 14 و در اوهایو از 1۷ 

به 1۹ افزایش داشته است.

ناکامی های  برخی 
دولــت بایدن در 
عرصه سیاست داخلی و 
خارجی به مستمسکی برای 
حمله ترامپ به این دولت 

بدل شده اند.
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 انتخابات میانــدوره ای و 
آینده سیاسی ترامپ

انتخابــات میانــدوره ای کنگــره و 
فرمانداری ها از اهمیت باایی برای هر 
دو حزب اصلی آمریکا برخوردار است. 
حــزب دموکــرات می خواهــد اکثریت 

مجلس نمایندگان و ســنا را حفظ کرده تــا دولت بایدن 
بتواند وعده های خود را از طریق این دو مجلس پیگیری 
کرده و زمینــه حفظ کاخ ســفید در ســال 2024 ایجاد 
شود. حزب جمهوری خواه نیز در تاش است با پیروزی 
در این انتخابات، دولت بایدن را عماً ناکام گذاشــته تا 
شــرایط را برای پیروزی یک جمهوری خواه در انتخابات 
ریاســت جمهوری فراهــم کنــد. طبق نظرســنجی ها 
جمهوری خواهان شــانس باایی برای کســب اکثریت 
مجلــس نمایندگان دارنــد و احتمــال در اختیار گرفتن 
مجلس سنا نیز توســط آنها قابل توجه است. اگر دونالد 
ترامپ به فکر بازگشت مجدد به کاخ سفید باشد پیروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات را پلی برای رسیدن به این 
هدف می بیند. تحرکات بسیار ترامپ در جریان انتخابات 
میاندوره ای را می توان به عنوان نشانه ای از تمایل ترامپ 
برای حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری در نظر 

گرفت.
پــس از انتخابــات میانــدوره ای بــه تدریــج بایــد 
منتظــر آغــاز فعالیت هــا و اعــام کاندیداتــوری برای 
انتخابات ریاســت جمهوری باشــیم. در صورت پیروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره ای، دونالد ترامپ 

می تواند با خیالی آســوده به دنبال 
بازگشت مجدد به کاخ سفید باشد تا 
کار ناتمام خــود را تکمیل کند. البته 
ترامپ ترجیح می دهد افراد وابسته به 
خود را در انتخابات به پیروزی برساند 
تا هم قدرت خود را به رخ بکشد و هم 
نفوذ و اثرگــذاری خــود را در ایاات 
افزایــش دهد تــا از این نفــوذ در بزنگاه هایــی همچون 
انتخابات ریاســت جمهوری بهره ببــرد. در هر صورت، 
پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات امسال، موانع بر 
سر راه برنامه های دولت بایدن را افزایش داده و می تواند 
عماً آن دولت را فلج کند. در آن صورت، راه برای پیروزی 
یک جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 

پیش فراهم می شود.

احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
سوالی که مطرح می شود آن است که ترامپ چه در 
سر دارد و چه آینده ای را برای خود متصور است؟ تحرکات 
وی پس از خروج از کاخ ســفید نشــان داده است که او 
تاش دارد خود را در فضای سیاســی و رسانه ای آمریکا 
زنده نگه دارد. همچنان حفظ نفوذ در حزب نیز برای وی 
از اهمیت باایی برخوردار است و از سوی دیگر به دنبال 
پیــروزی نامزدهای نزدیــک به خــود و در کل نامزدهای 
جمهوری خــواه در انتخابات میاندوره ای اســت. برایند 
این تحوات نشــان می دهد که ترامــپ همچنان نقش 

تأثیرگذاری برای خود در آینده قائل است.

مهمتریــن هدف 
ترامپ از کنشگری 
در جریــان انتخابــات 
میانــدوره ای را می توان 
تحکیم جایــگاه خود در 
حــزب جمهوری خــواه 

دانست.
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می تــوان شــانس نامــزدی مجدد 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری 
را باا دانســت. جاه طلبی های ترامپ 
در کنار انگیــزه برای انتقــام، احتمال 
نامزدی را افزایش می دهد. ســفرهای 
متعدد به ایالت های مختلف این فرصت 
را در اختیار وی قــرار می دهد که عاوه 
بر حفظ طرفداران پیشــین، پایگاه رأی 
خود را هر چند اندک گســترش دهد و 

همچنین این امکان فراهم می شــود که بــرای تبلیغات 
انتخاباتی ریاست جمهوری آماده شده و کمک های مالی 
جذب کند. حتی اگر خود ترامپ نامزد ریاست جمهوری 
نشود، »ترامپیسم« گفتمان غالب حزب جمهوری خواه 
خواهــد بــود. در ایــن صــورت او ســعی خواهــد کرد 
همسوترین نامزد و شــاید یکی از مقامات دولت پیشین 
خود را به عنوان نامزد معرفی کرده و از وی حمایت کند. 
اما تجربه نشان می دهد احتمال اینکه ترامپ به شخص 

دیگری به جز خود اعتماد کند پایین است.

ایران و آینده سیاسی ترامپ
دولت ترامپ با این امید از توافق هسته ای خارج شد 
که با مذاکره مجدد با ایران بتواند به توافقی جدید دست 
یابد. ایران نیز به دلیل آنکه عضوی از توافق هسته ای بود 
و با دولت آمریکا و نه حزب خاصی از آن کشــور به توافق 
رسیده بود با مذاکره با دولت ترامپ مخالفت کرد. به نظر 
می رسد در موضوع ایران، میان ترامپ و سایر جناح های 
حزب جمهوری خواه اختاف نظری وجود نداشته باشد. 
بنابراین چه ترامپ و چه هر فرد جمهوری خواه دیگری به 
ریاست جمهوری برسد رویکرد آنها در قبال ایران یکسان 
خواهد بود. برخی جمهوری خواهان ارشــد گفته اند در 
صورت بازگشت آمریکا به توافق هسته ای، در هر دولتی 
که یک جمهوری خواه رئیس آن باشد، آمریکا مجدداً از 

آن خارج خواهد شد. 
بنابراین آنچه که در ارتباط با ایران و 
آینده سیاسی ترامپ از اهمیت بیشتری 
برخوردار خواهد بود این است که ترامپ 
بیــش از هــر جمهوری خــواه دیگری 
شــانس رســیدن به ریاســت جمهوری 

در ســال 2024 را دارد و بــا توجه به 
معضاتی که دولت بایدن با آن روبرو 
اســت و با عنایت به نظرســنجی ها، 
اگر رقابــت ترامپ و بایدن در ســال 
2024 نیز تکرار شود نتایج می تواند 
به گونه ای متفاوت از انتخابات 2020 
رقــم بخــورد. در ماه های گذشــته، 
اظهارات ترامپ در قبال ایران محدود 
به انتقــاد از مذاکرات ویــن و تمایل 
دولت بایدن به احیای توافق بوده است. با شرایط کنونی 
در صورت ریاست جمهوری مجدد ترامپ، سیاست آمریکا 
در قبال ایران شــباهت بســیاری با سیاســت سال های 
اخیر، مبنی بر تداوم فشــارهای حداکثری و تاش برای 
ایجاد محوری ضد ایرانی در منطقه با مشارکت اسرائیل، 

خواهد داشت.

نتیجه گیری
با وجود آنکــه برخی از جمهوری خواهــان به دنبال 
آن هستند که از نقش دونالد ترامپ در حزب بکاهند اما 
شواهد نشان می دهد که او همچنان پرنفوذترین شخص 
محسوب می شود. همین جایگاه او را تشویق می کند که 
بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به ریاست جمهوری 
امتحان کند. به نظر می رسد با توجه به میزان نارضایتی 
مردمی از عملکرد دولت بایدن، این وسوسه ترامپ بیش 
از پیش افزایــش یابد. تحــرکات وی در جریان انتخابات 
میاندوره ای را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد. با توجه به 
تجربه سال های گذشته، او سعی خواهد کرد هر رقیبی 
در داخل حزب را بــا روش های خاص خــود از میدان به 
در کند. بــا این همه، گفتمــان دونالد ترامــپ، بر حزب 
جمهوری خــواه ســیطره دارد و وعده هــای نامزدهای 
جمهوری خواه در راستای گفتمان ترامپ است. احتمال 
بازگشت ترامپ به کاخ سفید موضوعی است که ناظران و 
سیاستمداران جهان باید آن را جدی 
تلقی کنند و ایران نیز باید خود را برای 

چنین سناریویی آماده کند.
حتــی اگــر خود 
ترامــپ نامــزد 
نشود،  ریاست جمهوری 
»ترامپیسم« گفتمان غالب 
حزب جمهوری خواه خواهد 

بود.

انتخابات درون حزبی 
نشان داد که شاید 
در رقابت های تنگاتنگ، 
حمایت ترامپ به عنوان 
عاملی موثر ظاهر شــود 
اما در سایر ایالت هایی که 
اکثریت اعضای حزب بر 
نامزدی خاص اجماع دارند 
چندان تعیین کننده نیست.
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سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به دو طرح 
ســنا علیه احیای توافق هســته ای که نیمه اردیبهشت 
1401 به تصویب رسید، بیان داشت که کاخ سفید به طور 
یکســان برای موفقیت یا ناکامی مذاکرات وین آمادگی 
دارد.انریکــه مــورا، معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا و شیخ تمیم امیر قطر نیز برای گشودن مسیر 
مذاکرات در اواخر اردیبهشــت ماه به تهران سفر کردند. 
این یادداشــت با ارزیابی تحوات اخیــر مذاکرات وین و 
بن بست کنونی، به بررســی روندهای مؤثر بر مذاکرات و 
سناریوهای احتمالی ناشــی از تداوم بن بست گفتگوها 

می پردازد.

  زمینه توقف مذاکرات
مهمترین اختاف نظر کنونی، مســأله حذف سپاه 
پاسداران از فهرست »سازمان های تروریستی خارجی« 
است. گرچه مسائل دیگری مانند تضمین، راستی آزمایی 
و دیگــر تحریم هــای غیرهســته ای نیز مــورد اختاف 
اســت. آمریکا در این خصوص خواستار کسب امتیازی 
منطقه ای اســت. در حالی که ایران تــن به چنین امری 
نمی دهد. زیرا در آن صورت برجام را به مسائل منطقه ای 
تعمیم داده و به فرمول دریافت امتیــاز ایجابی در قبال 
فشار و محدودیت سلبی، مشــروعیت می دهد. در واقع 

تضمین گر تداوم فشارها علیه ایران خواهد بود.

توقف مذاکرات هسته ای؛ 
ابعاد و پیامدها

گفتگوهای ایران با دیگر اعضای برجام در وین از اسفند ۱۴۰۰ به حالت تعلیق درآمده و تاش ها 
برای تداوم آن، تاکنون نتیجه ای نداشته است.

احسان
کیانی

کارشناس
سیاست خارجی
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برخــی کارشناســان بیــان می کنند که ایــران باید 
خواســته آمریکا مبنی بر اجتناب از انتقام ترور ســردار 
ســلیمانی را بپذیرد. در مقابل آمریکا ضمن حذف سپاه 
از این فهرســت، گزارش گزارشــگر ویژه ســازمان ملل 
درباره »ماهیت غیرقانونی« ترور سردار سلیمانی را تأیید 

کند. در حالی کــه اواً صرف نظر کردن 
ایران از تحقق وعــده انتقام بــر اعتبار 
جمهوری اسامی در محور مقاومت تأثیر 
منفی خواهد داشت. ثانیاً تأیید گزارش 
سازمان ملل از ســوی دولتی که حتی 
قطعنامه مصوب شــورای امنیت را اجرا 

نمی کند، امتیاز قابل ذکری نیست.

روندهای مؤثر بر مذاکرات
با توجه به رخدادهای کنونی می توان چهار روند را بر 

فرآیند مذاکرات مؤثر دانست.

جنگ اوکرایــن: متأثر از نبرد اوکراین مخالفت های 
داخلــی آمریــکا بــا احیــای توافق 
هسته ای تشدید شــد. زیرا از منظر 
سیاست گذاران ایاات متحده، رفع 
تحریم هــای ایران، بــه تقویت بلوک 
رقبای آمریکا منجر می شود. چنان که 
مــارک دوبوویتــز، از مدیــران بنیاد 
دفاع از دمکراســی ها در یادداشتی 
بیــان داشــت: »پــس از حملــه به 
اوکرایــن، جهان تغییر کرده اســت. 

مهمترین اختاف نظر 
کنونی، مسأله حذف 
سپاه پاسداران از فهرست 
»سازمان های تروریستی 
خارجــی« اســت. گرچه 
مســائل دیگــری مانند 
تضمین، راســتی آزمایی 
تحریم هــای  دیگــر  و 
غیرهســته ای نیز مورد 

اختاف است.



تیر  1401   | صـفـحه  35 

اکنون ]توافق هســته ای[ بــه تضعیف 
نظم جهانی بــه رهبــری آمریکا کمک 
می کنــد. اکنون زمــان بازدارندگی و نه 
تقویت قدرت های ســرکش است. تأثیر 
دیگر جنــگ اوکراین، کاهــش انگیزه 
مســکو برای میانجی گری میان ایران و 
کشورهای غربی در مذاکرات هسته ای 
اســت. امــری کــه نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی بــر آن صحه 

گذاشته است.

انتخابات کنگــره: انتخابات کنگــره اولین محک 
قدرت دو حزب پــس از اســتقرار بایدن اســت. تاکنون 
نظرســنجی ها اغلب از کاهش محبوبیت بایدن حکایت 

دارند. به نظر می رسد در صورتی که 
موقعیت حــزب جمهوری خــواه در 
نظرســنجی ها و افکارســنجی های 
پیش از انتخابات کنگره بهبود یابد، 
ممکن است همراهی بخش بیشتری 
از دمکرات هــا را علیــه ایــران چه در 
مجلس نمایندگان و چه در سنا کسب 
کنند و بدین ترتیب تمایل کاخ سفید 
به تعامــل با ایــران کاهــش خواهد 

یافت.

گفتگوهای منطقه ای: در صورتــی که گفتگوهای 
ایران با عربســتان و در مرتبه دیگر امارات به نحوی پیش 
برود که به عادی سازی روابط و گشایش سفارت خانه های 

در صورتــی کــه 
با  ایران  گفتگوهای 
عربستان و در مرتبه دیگر 
امارات به نحوی پیش برود 
که به عادی سازی روابط و 
گشایش سفارت خانه های 
طرفین منجر شود، می تواند 
از میــزان ابی گری های 
ریاض و ابوظبی در واشنگتن 
علیه احیای توافق هسته ای 

بکاهد.
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طرفین منجر شــود، می تواند از میزان 
ابی گری هــای ریــاض و ابوظبــی در 
واشنگتن علیه احیای توافق هسته ای 
بکاهد و مخالفــان توافق چــه در میان 
جمهوری خواهان و چه دمکرات ها کمتر 
می تواننــد به ضرورت حفــظ تحریم ها 
برای جلب رضایت متحــدان آمریکا در 

غرب آسیا استناد کنند.

اصاحات اقتصــادی: اقدامات دولــت در حذف 
ارزهای ترجیحــی و بازتوزیع یارانه ها می تواند بر مســیر 
مذاکرات تأثیر بگذارد. بــروز نارضایتی های اجتماعی و 
آشوب های خیابانی ممکن است بهانه ای برای تصویب 
تحریم هایی با برچســب »نقض حقوق بشر« علیه ایران 
فراهم کند. امری که فضای مذاکرات را پیچیده تر و هزینه 
تعامل را بیشــتر می کند. همچنین در صــورت کاهش 
تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز و نحوه تأمین کااهای اساسی، 
ایران انگیزه بیشــتری برای مقاومت کسب خواهد کرد. 
بدین ترتیب در میان سیاست گذاران آمریکا، این توجیه 
که تحریم ها برای مهــار ایران اعمال می شــود تضعیف 

می شود.

سناریوهای توقف مذاکرات
در صورتی تداوم توقف مذاکرات، می توان سه سناریو 

را محتمل دانست.

بازی جوجه: ایران به گســترش غنی ســازی بیش 
از ۶0 درصــد اقــدام می کنــد. آمریــکا تحریم هایــی با 
برچسب های »ضدتروریسم« یا »نقض حقوق بشر« علیه 
نهادهای اقتصادی و یا ارگان های نظامی اِعمال کرده و 
هر یک در انتظار عقب نشینی دیگری خواهد بود. از این 
وضعیت می توان تحت عنوان بازی جوجه نام برد که هر 
یک از طرفین به دنبال استفاده از ابزارها و افزایش فشار 

بر طرف مقابل است.

انجماد مذاکرات: طرفین به یک »وضعیت برزخی« 
عادت می کنند. به این نحو که نه ایران برنامه هســته ای 
خود را گسترش دهد و نه آمریکا متقاباً به میزان و شدت 
تحریم هــا بیفزایــد و در عین حــال توافقــی نیز حاصل 

نشود. ایاات متحده سعی می کند با 
ترغیب مشتریان نفت ایران به کاهش 
خرید از ایران، فشارهای اقتصادی را 

افزایش دهد.

توافق موقــت: ایــران و آمریکا 
آن چــه تاکنون در جریــان مذاکرات 
حاصل شــده را به طور موقت معیار 
اقدامات آتــی خود قــرار می دهند. 
ایران به تدریج غنی ســازی را تا 20 درصد کاهش دهد و 
در آن سطح نگاه دارد و دولت بایدن نیز ضمن آزادسازی 
اموال بلوکه شده، معافیت هایی به خریداران نفت ایران 
ارائه دهد. تهران و واشــنگتن تصمیم گیری درباره موارد 

اختافی را به زمانی دیگر موکول می کنند.

جمع بندی
ایران بــا متنوع ســازی مبــادی دریافــت کااهای 
اساســی و تثبیت نرخ ارز می تواند مســیری مناسب در 
راســتای کاهش اثر تحریم ها بگشــاید. در عین حال که 
ضمن اســتقبال از میانجی گران و گفتگو با آنان، مانع از 
انزوای دیپلماتیک خود شود. تداوم مذاکرات منطقه ای 
بــا عربســتان و امارات نیــز می توانــد اهرم های فشــار 
نومحافظــه کاران جمهوری خواه و هســته مرکزی حزب 
دمکرات علیه ایران را تضعیف کند. یکی از پیشــنهادات 
ایــران می تواند حــذف برچســب تروریســتی از نیروی 
ســنتکام طبق مصوبه مجلس، در قبال حذف ســپاه از 
فهرســت مذکور در وزارت خارجه آمریکا باشد. امری که 

می تواند نشان گر ابتکار عمل دیپلماتیک ایران باشد.

ایران با متنوع سازی 
مبــادی دریافت 
کااهای اساسی و تثبیت 
نرخ ارز می تواند مسیری 
مناسب در راستای کاهش 
اثر تحریم ها بگشاید. در 
عین حال که ضمن استقبال از 
میانجی گران و گفتگو با آنان، 
مانع از انزوای دیپلماتیک 

خود شود.
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رسول
صادقی
پژوهشگر 
 مسائل سیاسی

نظم جدید بین المللی و
 گام دوم انقاب

تاش این مقاله، بررسی آراء صاحب نظران درخصوص تغییرات نظام بین الملل و تطبیق آن با 
مفاهیم موجود در بیانیه گام دوم و دیگر بیانات رهبر معظم انقاب است.

بازیگران نظام بین الملل همــواره پیش بینی آینده 
را امری ازم می داننــد تا بلکه از ایــن راه، هم کنش ها و 
هم واکنش های خود را تعیین کنند و هم مختصات آتی 
نظام جهانی را با هدف حفظ امنیت و منافع خود، مورد 
شناســایی قرار دهند. بنا به اذعان اندیشــمندان روابط 
بین الملل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جهان 
عماً به صورت تک قطبی اداره شده و به  رغم حضور چین، 
روســیه و اتحادیه اروپا در برخــی از رقابت های جهانی، 
آمریکا تا سال های اخیر با فاصله بســیار، قدرت برتر در 

نظام جهانی بوده است.
اما در ســال های اخیر، رهبران دنیا و کارشناســان 
خبره با توجه به نوع و سرعت تحوات، خبر از ایجاد تغییر 
در ساختار نظام بین الملل می دهند. رهبر معظم انقاب 
اســامی نیز در دیدار با جمعی از دانشــجویان پیرامون 
تحوات جاری بین المللی از جمله جنگ اوکراین به این 
موضوع اشاره و فرمودند: »امروز جهان در آستانه یک نظم 

جدید بین المللی اســت که این نظم، بعد از دوران نظم 
دوقطبی جهان و نظریه نظم جهــانِ تک قطبی در حال 
شکل گیری اســت که البته در این دوره آمریکا روزبه روز 

ضعیف تر شده است.«
بنابرایــن در این مقاله ابتــدا به صــورت مختصر به 
تحوات ســده اخیر نظام بین الملل و بحران اوکراین که 
بسیاری از کارشناســان این بحران را یکی از نشانه های 
نظم جدید بین المللی قلمداد می کننــد، پرداخته  و در 
ادامه ویژگی هــای این نظم جدید را بررســی کرده و این 
تحوات و ویژگی ها را با مفاهیم موجود در بیانیه گام دوم 

مورد مداقه قرار خواهیم داد.
 

مروری بر تغییرات نظام بین الملل
ســاختار نظام بین الملل در طول تاریخ دستخوش 
تحوات گوناگونی بوده اســت و در هر برهه ای از تاریخ، 
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نظام های خاصی در پــی حمایت معنوی و پشــتیبانی 
ذهنی مکاتبی خــاص، تحــوات بین المللی را شــکل 
می دهند. در قرن گذشــته میادی نیــز درگیری اصلی 
میان سه مکتب کمونیسم، فاشیسم و نازیسم، لیبرالیسم 
در جهت کســب قدرت و ارتقای اندیشــه های نظامی و 
عملی خودشان به وجود آمد. در جنگ جهانی دوم مکتب 
فاشیسم و نازیسم از گردونه رقابت خارج شدند تا رقابت 
میان دو مکتب باقیمانده در جهت جهانی کردن افکار و 
آمال خود در طول دوران جنگ ســرد صورت پذیرد ولی 
این رقابت نیز درنهایت در ابتــدای دهه 1۹۹0 میادی 
با فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی ســردمدار مکتب 
کمونیســم به پایان رســید. از ابتدای دهه ۹0 میادی 
عرصه روابط بین الملل، فضا و مکان فکری و عملکردی 
خود را تنها در اختیار مکتب ســرمایه داری لیبرالیسم به 

رهبری ایاات  متحده آمریکا دید.
تقریباً نزدیک به سه دهه است که نظام بین الملل در 
مســیر گذار به نظم جدید قرار دارد. باید گفت که بعد از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، همچنان 
نظام بین الملل در مسیر گذار به نظم جدید است؛ هنوز 
هم این نظم در حال شــدن بوده و تثبیت نشــده است. 
یک جانبه گرایی افراطی در دوره ترامپ و خیزش چین، 
شرایط را به سمت واگرایی بیشتر در نظام بین الملل برده 
است. به نظر می رسد در شرایط کنونی نظمی که در حال 

شکل گیری است یک نظم »دو چندقطبی« است.

جنــگ اوکرایــن و تأثیر آن بــر نظام 
بین الملل

درخصوص بحران اوکرایــن و تاثیر آن بــر نظام بین 
الملل تاکنــون نظرات مختلفی ارائه شــده اســت. یک 
ســخن قابل تأمل در ایــن خصوص این اســت که: »اگر 
روسیه در جنگ اوکراین، پیروز بامنازع هم شود، بازهم 

نباید در سهم این پیروزی در تغییر نظم 
بین المللی، مبالغه شود؛ همان گونه که 
تقلیل آن به یک نبــرد معمول در جهان 
نیز خطایی راهبردی است. تغییر نظم، 
نتیجه یک فرآیند زمان بر با پرونده های 
متعدد و البتــه آزاردهنده بــرای قدرت 

برتر است«.
نظر دیگر این اســت که حمله روســیه بــه  اوکراین 
ازجمله تغییرات در جهت حرکت به سمت نظم جدید بین 
المللی است. جنگ اوکراین نشان داد که اروپا به لحاظ 
امنیتی با چالش اساسی موجه است. ضعف و شکاف در 
ناتو کاماً هویداســت و از طرفی دیگر، اروپایی ها به این 
نتیجه رســیدند که باید به لحاظ امنیتی و قدرت نظامی 
به خود متکی باشند، زیرا آمریکا قابل اتکا نیست. آمریکا 
حاضر به مداخله در اوکراین نشــد و این برای اروپایی ها 
یک چالش اساسی  محسوب می شود. تحوات اوکراین 
بیشــترین چالش را هــم به لحــاظ مهاجــرت و ناامنی 
اجتماعی و هم به لحاظ انرژی و مسائل امنیت برای اروپا 

ایجاد کرده است.
برخی از ناظران و کارشناســان سیاست بین الملل 
نیز نگاه متفاوتی به این بحران دارند و معتقدند که جنگ 
اوکرایــن و حمله نظامی روســیه به این کشــور، بحرانی 
حاد برای نظــم بین الملل و یک نقطه عطــف برای نظام 
بین الملل است که می تواند منجر به تحوات و تغییرات 
عمده ای در نظم و نظام جهانی شود. در این میان محسن 
شریعتی نیا  معتقد است: »در تصویر کان، بحران های 
سیاست بین الملل فزاینده هستند. »لحظه تک قطبی« 
به پایان رســیده و  توزیع قدرت دوقطبی در حال تثبیت 

است«.

ویژگی های نظم جدید بین المللی از 
منظر رهبر انقاب و صاحب نظران

نظم جدیــدی که رهبر انقــاب از آن نــام بردند چه 
ویژگی هایی می تواند داشته باشد یا باید داشته باشد؟ با 
مدّاقه در بیانیه گام دوم می توان به این یافته دست پیدا 
کرد که نظــم مطلوب در جهان باید ویژگی هایی داشــته 
باشد که سبب امنیت و عدالت در نظام بین الملل گردد.  
ازاین رو چهار مفهومِ »ارائه شعارهای 
انســانی و فطــری«، »مرزبنــدی با 
دشــمن«، »تمــدن نوین اســامی 
به مثابه چشم انداز مطلوب« و»دوگانه 
جدید اســام و اســتکبار« تماماً در 
بیانیه گام دوم مطرح گردیده است. 

تحــوات اوکراین 
بیشــترین چالش 
را هم به لحاظ مهاجرت 
و ناامنــی اجتماعی و هم 
به لحاظ انرژی و مسائل 
امنیتی بــرای اروپا ایجاد 

کرده است.
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این مفاهیم ماهیت انتقادی انقاب اسامی را در قالب 
یک جریان همسو با تحوات و ســاختار نظام بین الملل 
مبتنی بر ارزش ها و باورهای اسامی، نظامات ناعادانه 
بین الملل را در طول چهار دهه حیات سیاســی خویش 
مورد انتقاد قرار داده و همواره سعی نموده با تقابل عملی 
– نظری و اتخاذ مواضع تجدیدنظرطلبانه به وضع موجود 
واکنش نشان دهد. هژمون های بین المللی، قدرت های 
مســلط و در رأس آن آمریکا را قادر نمود نظــم حاکم در 
حوزه های سیاسی و فرهنگی، ایدئولوژیکی و اقتصادی 
را در راستای منافع خود مصادره به مطلوب نمایند و دیگر 
قدرت های متوسط و عمدتاً ضعیف با کمترین مقاومت آن 
را بپذیرند و تن به استثمار و قبول سلطه دهند. جمهوری 
اســامی ایران مهم ترین جریان فکری مخالف این نظم 
کنونی محسوب می گردد، مواضع رهبران سیاسی و نیز 
جهت گیری های سیاســت خارجی جمهوری اسامی 
ایران همواره در پــی تحقق نظم جدید بیــن المللی در 

جهان است.
برای نظم جدید بین المللی از ســوی نویسندگان و 
تحلیلگران، ویژگی هایی ذکر شــده است که در اینجا به 

برخی از آن ها اشاره می شود:

۱. بقای وضعیت آنارشی و اصل خودیاری
گفتنی اســت که مراد از تغییر در نظــم بین المللی 
به صورت دقیق تر، تغییر در هندســه نظم کنونی اســت 
وگرنــه ویژگی هــای اساســی نظــام بین الملــل مانند 
»دولت محوری« دســت نخورده باقی خواهند ماند. لذا 
این گونه می تــوان گفت که آنارشــی به معنــی »فقدان 
اقتدار مرکزی«، به عنوان ویژگی مسلط نظام بین الملل 
باقی خواهد ماند و موضوع تأمین امنیت ازطریق اتکای 
به خود، همچنان دغدغه اصلی و اساسی کشورها در نظم 
بین المللی جدید خواهد بود. ایاات متحده آمریکا دیگر 

مانند گذشته مرکز ثقل قدرت نظامی، 
اقتصادی و فرهنگی نیست و قدرت های 
نوظهــور اقتصادی، سیاســی، نظامی 
در شرق به شــمول کشــورهایی مانند 
چین و اتحادیه های اقتصادی مانند »آ. 
سه. آن« نیز در شــکل دهی به معادات 

جهانی سهم چشم گیری دارند.

۲.  تغییر در توزیع توانمندی ها
روندهایی مانند »انتقال مرکز ثقل قدرت« از غرب به 
شرق، طبعاً موجب »تغییر در توزیع توانمندی ها« و نهایتاً 
تغییر در جایگاه کشــورها خواهد شد. در این چارچوب 
بر مبنای توانمندی های نظامی، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی، کشــورهایی مانند آمریکا که در رأس هرم قرار 
داشتند در حال سقوط به رده های پایین تر هستند و این 
نقطه عطف شکســت تاش های بیش از دو دهه ایاات 
 متحده برای ایجاد و استقرار نظم بین المللی آمریکامحور 

محسوب می شود.
 

۳.  نقش یابی و نقش آفرینی قدرت های نوظهور
مهم ترین ویژگی نظم جدیــد بین المللی که در حال 
تولد و تکوین اســت، نقش یابی و نقش آفرینی بازیگران 
نوظهوری است که توانســته اند جایگاه قابل  توجهی را 
در معادات ســطوح منطقــه ای و بین المللی به دســت 
آورند. بدون شــک جمهــوری اســامی ایــران یکی از 
این قدرت هاســت که توانســته با ایجاد زیرساخت های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در ســطح منطقه غرب 
آســیا، نقش آفرینی مؤثــری در تحوات و معــادات آن 
داشــته اســت. به هر ترتیب نقش یابــی و نقش آفرینی 
قدرت های نوظهور یکــی از واقعیات نظم بین المللی در 
حال شکل گیری است و کشورها به هر میزان که بتوانند 
مؤلفه های قدرت ملــی خود را تنوع بخشــیده و تقویت 
کنند، خواهند توانســت از قدرت تأثیرگذاری باایی نیز 

برخوردار باشند.
تحلیلگر برجسته غرب نیز در آخرین کتاب خود به نام 
” نظم جهانی” می نویسد : »هم اکنون که نظم بین المللی 
در حال چرخش از یک سیستم به سیستمی دیگر است، 
جهان در معــرض بزرگ ترین خطر خود قــرار دارد« وی 
اضافه می کند: »موانع دارند یکی یکــی از بین می روند 
و میدان عمــل بــرای پرهزینه ترین 
مدعاهــا و ســنگدل ترین بازیگــران 
باز است. این سیر آشــوب ها آن قدر 
پیش می رود تا اینکه نظمی جدید در 

جهان برقرار شود«.

با مدّاقه در بیانیه 
گام دوم می توان به 
این یافته دست پیدا کرد 
که نظم مطلوب در جهان 
باید ویژگی هایی داشته 
باشد که سبب امنیت و 
عدالت در نظام بین الملل 

گردد.
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الزامات جمهوری اسامی ایران در نظم 
جدید بین المللی بــا تأکید بر بیانیه 

گام دوم انقاب
ایــران یکــی از مهم تریــن کشــورهای مخالف نظم 
جهانی موجود محســوب می شــود و جهت گیری های 
سیاســت خارجــی آن در چهل ســال اول نشــانگر این 
مخالفت با وضع موجود است. از ســویی، رهبر انقاب 
در بیانیه گام دوم به تبیین چشــم انداز چهل ســال دوم 

جمهوری اســامی پرداختــه که طرح 
برخی مسائل نظیر ابتنای انقاب ایران 
بر تمدن و ارزش های دینــی، تأکید بر 
عدم جدایی دیــن از سیاســت، تأکید 
بر ناکامی ســردمداران گمراهی و ستم 
چپ و راســت مدرنیته، نشــانگر انتقاد 
به هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل 
است. ایشان در تبیین آغاز عصر جدید 
چنین می فرماینــد: »آن روز که جهان 
میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود 
و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را 
نمی برد، انقاب اسامی ایران با قدرت 

و شکوه پا به میدان نهاد؛ چارچوب ها را شکست؛ کهنگی 
کلیشــه ها را به رخ دنیا کشــید؛ دین و دنیا را در کنار هم 
مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعام نمود. چپ و راستِ 
مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، 
تا تاش گسترده و گونه گون برای خفه کردن آن، هرچه 

کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند«.
آنچه مهم می تواند باشــد عدم وابســتگی سیاسی 
جمهوری اســامی ایران به ابرقدرت ها در پروسه ایجاد 
نظم جدید در نظــام بین الملل اســت. موضوعی که در 
بیانــات رهبران و مســئولین نظام از 
گذشــته )صحیفه نــور و…( تاکنون 
)بیانیــه گام دوم( بارها اعام شــده 
اســت. بــه اذعــان کارشناســان در 
صورت رفــع آســیب ها و شــناخت 
بهتــر فرصت هــا، می توانیــم نقش 
مؤثر و جایگاه قابــل قبولی در نظام 
بین الملــل داشــته باشــیم. اما در 
نقطه مقابــل، قدرت های منطقه ای 
مانند جمهوری اســامی ایران اگر 
در این دوران فعال نباشــند و تاش 

رهبر انقــاب در 
بیانیه گام دوم به 
تبیین چشم انداز چهل سال 
دوم جمهوری اســامی 
پرداخته که طرح برخی 
مسائل نظیر ابتنای انقاب 
ایران بر تمدن و ارزش های 
دینی، تأکید بر عدم جدایی 
دین از سیاست، تأکید بر 
ناکامــی ســردمداران 
گمراهی و ســتم چپ و 
راست، نشانگر انتقاد به 
هنجارهای حاکم بر نظام 

بین الملل است.
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برای تأمیــن منافع و امنیــت ملی خود 
را به درســتی و مناسب با شــرایط نظم 
جدیــد انجام ندهنــد به حاشــیه رانده 
خواهنــد شــد. در پایــان ایــن مقالــه 
اشاره ای خواهیم داشــت به مهم ترین 
الزامات، نظرات و نــکات رهبر انقاب و 
دیگر تحلیلگران در خصوص ایفای نقش 
جمهوری اسامی ایران در نظم جدید 

بین المللی:

۱- واقعیــات جهــان و منطقــه را 
به درستی درک و از تحلیل غلط و واژگونه 

پرهیز کنیم.

۲- آمادگی برای نقش آفرینی در نظم جدید جهانی 
ازطریق قوی تر کردن کشــور. )از دیــدگاه رهبر انقاب، 
»علم و فناوری«، »اقتصاد« و »فرهنگ« سه عنصر کلیدی 

برای افزایش اقتدار کشوراست.(

۳- در مقطع فعلی دســتگاه دیپلماسی باید بتواند 
حضور فعال، هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد، جایگاه 
و استحکام جمهوری اسامی در چندین ده سال آینده و 
در نظم جدید جهانی به عنوان جایگاهی برجسته تثبیت 
می شود وگرنه در جهان پیش رو از موقعیت ازم برخوردار 

نخواهیم بود.

۴- جوانان مؤمن انقابی کلیــد همه  قفل ها؛ )گام 
دوم قرار اســت زمینــه ای فراهم کنــد تا جوانــان را وارد 
عرصه های مدیریت و پیشبرد اهداف نظام کند. این امر 
می تواند نقش مؤثــر ایران در نظم جدیــد بین المللی را 

تسهیل کند.(

۵- در الزامات  نقش آفرینی در نظم جدید جهانی، 
به حداقل رســاندن تنش به ویژه با همســایگان، زدودن 
موانع تولید و تجارت و پرهیز از افتادن در دام صف آرایی 
میان قدرت های بزرگ در صــدر اولویت هایی قرار دارند 
که مقدمات پیمودن این راه دشــوار امــا تعیین کننده را 
فراهم می آورد. مهم تر از این ها، تکیــه و اعتماد به مردم 
به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه ملی، جایی بی بدیل 
در آماده سازی ایران در حرکت به سوی آینده ای پرتاطم 

اما درخشان دارد.

نتیجه گیری
در این پژوهش با مطالعه مطالب 
مختلف در خصــوص تغییرات نظام 
بین الملل و بیانیــه گام دوم انقاب 
این نتیجه حاصــل گردید که اکنون 
صدای واحــدی از طرف تحلیلگران 
ســطح کان نظــام بین الملــل بــه 
گوش می رسد و آن باا رفتن سرعت 
تحوات اســت که در آینــده نزدیک 
به »نظــم جدید بیــن المللی« منتج 
خواهد شد. بیانیه گام دوم در خصوص نظم نوین جهانی 
به موضوعاتی اشــاره کرده که در دهه اخیر نقل محافل 
علمی در شرق و غرب عالم اســت. نهضت های بیداری 
اسامی، شکست سیاســت های آمریکا و متحدانش در 
غرب آسیا، ظهور جبهه مقاومت از مواردی است که رهبر 
انقاب این حوادث را منتج به افول آمریکا و تغییر در نظام 

بین الملل می دانند.
با مدّاقه در بیانیه گام دوم می توان به این یافته دست 
پیدا نمود که نظم مطلــوب در جهان بایــد ویژگی هایی 
داشته باشد که سبب امنیت و عدالت در نظام بین الملل 
گردد. بقای وضعیت آنارشی و اصل خودیاری، تغییر در 
توزیع توانمندی ها و نقش یابی و نقش آفرینی قدرت های 
نوظهور از دیگر ویژگی های نظم جدید اســت که در این 
مقاله به آن اشاره شده است. در پایان به برخی از الزامات 
ایران در جهت کســب جایــگاه مناســب در نظم جدید 
بین المللی اشــاره شــد که این موارد برگرفتــه از بیانات 

رهبری و نظرات دیگر تحلیلگران است.

الزامــات  در 
نقش آفرینــی در 
نظم جدیــد جهانی، به 
حداقل رســاندن تنش 
به ویژه با همســایگان، 
زدودن موانــع تولید و 
تجارت و پرهیز از افتادن 
در دام صف آرایی میان 
قدرت های بــزرگ در 
صدر اولویت هایی قرار 
دارنــد کــه مقدمات 
پیمودن این راه دشــوار 
اما تعیین کننده را فراهم 

می آورد.
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نویسنده:
جوزف 
 استیگلیتز
JOSEPH E. 

STIGLITZ

برنده جایزه نوبل اقتصاد 

و رئیس اسبق شورای 

مشاوران اقتصادی 

رییس جمهور آمریکا 

درک  صحیح از جهانی زدایی

جوزف  استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و رئیس اسبق شورای مشاوران اقتصادی رییس جمهور 
آمریکا در یادداشتی منتشر شــده در پراجکت ســیندیکیت به اهمیت مدیریت مناسب روند 

جهانی زدایی و انتقاد از نشست داووس پرداخته است.

اولین نشســت مجمــع جهانــی اقتصــاد در بیش 
از دو ســال گذشــته به طور قابل توجهی با بســیاری از 
کنفرانس هــای قبلــی داووس که از ســال 1۹۹۵ در آن 
شرکت کرده ام متفاوت بود. این تفاوت فقط در جایگزینی 
برف ســفید و آســمان صاف ژانویه با پیست های اسکی 
بدون برف و نم نم باران ماه می نبود، بلکه نشست داووس 
که به طور سنتی متعهد به حمایت از جهانی سازی بود، در 
وهله اول بر ناکامی های این روند تمرکز کرده بود: اخال 
در زنجیره های عرضه، تورم قیمت انرژی و مواد غذایی، 
و قواعد مالکیت معنوی که میلیاردها نفر را بدون واکسن 
کووید-1۹ رها کرد تا چند شرکت دارویی میلیاردها دار 

سود اضافی کسب کنند.
از جملــه پاســخ های پیشــنهادی 
به این مشــکات، بازگشــت خط تولید 
به درون مرزها، شــکل گیری »شــبکه 
متحــدان« و اعمــال »سیاســت های 
صنعتــی بــرای افزایــش ظرفیت های 
تولیدی کشور« بوده است. روزهایی که 
به نظر می رسید همه برای جهانی بدون 
مرز کار می کنند، به پایان رسیده است. 

ناگهان همه متوجه شده اند که حداقل برخی از مرزهای 
ملی، کلید توسعه اقتصادی و امنیت هستند.

این چرخــش بــرای حامیان یــک جهانی ســازی 
مهارنشــدنی، منجر به ناهنجاری شناختی شده است. 
زیــرا مجموعه پیشــنهادات سیاســتی جدیــد، قوانین 
دیرینه نظام تجارت بین المللی را منحرف یا از بین خواهد 
برد. بســیاری از رهبران تجاری و سیاسی در داووس که 
نتوانستند پیشنهاد »شبکه متحدان« را با اصل تجارت 
آزاد و بدون  تبعیض آشــتی دهند، به ســخنان مبتذل و 
ساده لوحانه متوسل شــدند. در مورد اینکه چگونه و چرا 
همه چیز تا این حد اشتباه پیش رفته، یا در مورد استدال 
ناقــص و بیش از حــد خوش بینانه ای کــه در دوران اوج 
جهانی شدن حاکم بود، مداقه جدی 
و تأمل برانگیزی صورت نگرفته است.
البته مشکل فقط جهانی شدن 
نیســت. کل اقتصاد بازار ما از خود، 
ظرفیت مقابله با مشــکات را نشان 
نــداد. مــا در حالــی خودروهایی را 
بــدون اســتیک زاپاس ســاختیم، 
که توجه کمــی به شــرایط ضروری 

مترجم:
احسان
کیانی
کارشناس
سیاست خارجی

روزهایــی که به 
نظر می رسید همه 
برای جهانی بدون مرز کار 
می کنند، به پایان رسیده 
است. ناگهان همه متوجه 
شده اند که حداقل برخی 
از مرزهای ملــی، کلید 
توسعه اقتصادی و امنیت 

هستند.
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آینده داشــتیم. تــا زمانی کــه اقتصاد 
فقط بــا آشــفتگی های جزئــی مواجه 
بود، سیســتم های موجــود، بهنگام و 
دارای نوآوری هــای شــگفت انگیزی 
بودند. امــا این سیســتم ها در مواجهه 
با تعطیلی های ناشــی از کرونــا، دچار 
بحران شــده و کمبود عرضه وسیعی را 
ایجاد کردنــد. مانند زمانــی که کمبود 
ریزتراشه ها منجر به کمبود خودروهای 

جدید شد.
همانطــور کــه در کتابــم در ســال 

200۶ با عنوان »کارآمد کردن جهانی ســازی« هشدار 
دادم، بازارها در زمینه »ریســک قیمت گــذاری« به طور 
وحشــتناکی عمل می کنند. به همان دلیلی که انتشار 
دی اکسید کربن را در قیمت گذاری ها لحاظ نمی کنند. 
آلمان را در نظر بگیرید که تصمیم گرفت اقتصاد خود را به 
گاز روسیه که آشکارا شــریک تجاری غیرقابل اعتمادی 
اســت، وابســته کند. اکنون آلمان با پیامدهایی مواجه 

است که قابل پیش بینی بود و پیش بینی نیز شد.
همانطور که آدام اسمیت در قرن هجدهم تشخیص 
داد، ســرمایه داری سیســتمی خود-پایدار نیست، زیرا 
تمایل طبیعی سیستم بازار به انحصار است. با این حال، 
از زمانی که رونالد ریگان، رئیس جمهور ایاات متحده و 
مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، عصر »مقررات زدایی« 
را آغــاز کردند، افزایــش اقتــدار متمرکز بــازار در عموم 
عرصه ها و نه فقــط در بخش های مطــرح مانند تجارت 
الکترونیک و رسانه های اجتماعی، به هنجار بدل شده 
اســت. کمبود فاجعه بار شیر خشــک در ایاات متحده 
در بهار ]2022[، نتیجه انحصارطلبی بود. پس از اینکه 

شرکت صنایع دارویی ابوت مجبور شد 
تولید خود را به دلیل نگرانی های ایمنی 
متوقف کند، آمریکایی ها متوجه شدند 
که این شــرکت تقریباً نیمــی از عرضه 

ایاات متحده را در اختیار دارد.
پیامدهای سیاســی شکست های 
جهانی شــدن نیز در نشســت داووس 
نمایان بود. هنگامی که روسیه به اوکراین 
حمله کرد، کرملین بافاصله و تقریباً در 

سراسر جهان محکوم شد. اما سه ماه 
بعد، بازارهای نوظهور و کشورهای در 
حال توسعه مواضع مبهم تری اتخاذ 
کردند. بســیاری از آنها بــه ریاکاری 
آمریکا در درخواســت از روسیه برای 
پاسخگویی اشاره می کنند، در حالی 
که این کشور نیز در ســال 2003 به 

بهانه های واهی به عراق حمله کرد.
بازارهای نوظهور و کشورهای در 
حال توسعه همچنین بر گرایش های 
ناسیونالیستی اروپا و آمریکا در فرآیند 
تولید واکسن کرونا اشاره می کنند، که از طریق مقررات 
مالکیــت معنوی ســازمان تجارت جهانی که 30 ســال 
پیش بر آنها تحمیل شــده بود، حفظ شــده است. و این 
بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هستند که 
اکنون بار سنگین قیمت های بااتر غذا و انرژی را متحمل 
می شــوند. این تحوات اخیر همراه بــا بی عدالتی های 
تاریخی سبب شده تا اعتبار حمایت غرب از دموکراسی و 

حاکمیت بین المللی قانون، خدشه دار شود.
در هر صورت، بسیاری از کشورهایی که از اقدامات 
آمریکا در پشــتیبانی از دموکراســی حمایت نمی کنند 
دموکراتیک نیستند. اما سایر کشورها دموکراتیک هستند 
و جایگاه آمریکا در این نبرد توسط ناکامی های خود این 
کشور، متزلزل شده اســت:  از نژادپرســتی سیستمی 
و همزاد پنداری دولــت ترامپ با اقتدارگرایــان گرفته تا 
تاش های مداوم حزب جمهوری خواه در سرکوب نظام 
رأی گیــری ]در انتخابات[ و منحرف کــردن توجهات از 

هجوم به کنگره آمریکا در ششم ژانویه 2021.
بهترین راه برای ایاات متحده، نمایش همبستگی 
بیشــتر با ایــن بازارهــای نوظهور و 
کشورهای در حال توسعه، از طریق 
کمک به آنها برای مدیریت هزینه های 
فزاینده غذا و انرژی اســت. این امر 
می تواند با تخصیــص مجدد قاعده 
حــق برداشــت از دارایــی ذخیــره 
صندوق بین المللی پول و همچنین 
با حمایت جــدی از معافبت بیماری 
کووید-1۹ از قانون مالکیت معنوی 

نوظهور  بازارهای 
و کشــورهای در 
حال توسعه همچنین بر 
گرایش های ناسیونالیستی 
اروپا و آمریکا در فرآیند 
تولید واکسن کرونا اشاره 
می کنند، کــه از طریق 
مقررات مالکیت معنوی 
ســازمان تجارت جهانی 
که ۳۰ ســال پیش بر آنها 
تحمیل شــده بود، حفظ 

شده است.

اگر ایاات متحده 
و اروپا می خواهند 
چهــره ای از یک رهبری 
جهانــی را بــه نمایش 
بگذارند، باید از همراهی 
با بانک ها و موسســات 
مالی که کشــورها را به 
قبــول بدهی هایی بیش 
از توان شــان وسوســه 

کرده اند دست بکشند.
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سازمان تجارت جهانی انجام شود.
عاوه بــر ایــن، قیمت های بــاای مــواد غذایی و 
انرژی احتمااً باعــث ایجاد بحران بدهی در بســیاری 
از کشــورهای فقیر خواهد شــد و نابرابــری غم انگیز در 
همه گیری کرونا را تشــدید می کند. اگــر ایاات متحده 
و اروپا می خواهند چهره ای از یک رهبــری جهانی را به 
نمایش بگذارند، باید از همراهی با بانک ها و موسســات 
مالی که کشورها را به قبول بدهی هایی بیش از توان شان 

وسوسه کرده اند دست بکشند.
پس از چهار دهه دفاع از جهانی شدن، واضح است 
که اجتماع داووس امور را به درستی مدیریت نکرده اند. 
جهانی سازی نوید می داد که کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه به طور مشــابه از رفاه بهره مند خواهند شد. 
اما همزمان با ثروتمند شدن غول های شرکتی در شمال 
جهانی، فرآیندهایی که می توانست وضعیت همه را بهتر 
کند، در عوض در همه جا دشمنان تراشی کرد. »اقتصاد 
تراوشــی«، که ادعا می کرد افزایش ثروت ثروتمندان به 
طور خودکار به نفع همه خواهد بــود، یک کاهبرداری 

بود. ایده ای که نه نظریه و نه شواهد محکمی نداشت.
نشســت امســال داووس یک فرصت از دست رفته 
بود. این نشست می توانســت فرصتی برای تأمل جدی 
در مورد تصمیمات و سیاســت هایی باشد که جهان را به 
وضعیت کنونی رســاند. اکنون که جهانی سازی به اوج 
خود رسیده، تنها می توان امیدوار بود که در مدیریت افول 
آن بهتر از مدیریتی که در هنگام صعود آن انجام دادیم، 

عمل کنیم.

 مقاله فوق صرفاً جهــت اطاع مخاطبان 
ترجمه شده است و ادعاهای مطرح شده 

در آن، مورد تأیید اندیشکده تبیین نمی باشد.

«Getting Deglobalization Right», in:

h t t p s : / / w w w . p r o j e c t - s y n d i c a t e . o r g /

commentary/deglobalization-and-its-discontents-

by- jos eph-e - s t i g l i t z05 -2022 -?a_ l a=eng l i sh&a_

d=629624ec465bceee497531fa&a_m=&a_a=click&a_

s=&a_p=homepage&a_ l i=deg loba l i zat ion-and-

its-discontents-by-joseph-e-st ig l itz05 -2022 -&a_

p a=sp ot l i g ht&a_ps=&a_ms=&a_r
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حضور نظامی  فزاینده ترکیه
در اقلیم کردستان عراق

تحوات جدید، اسرائیل را به شریکی جذاب برای بازیگران منطقه در مشارکت های دوجانبه، 
تهاجمات مستمر ترکیه در اقلیم کردستان عراق بخشــی از استراتژی گسترده تر منطقه ای و 
توسعه طلبی این کشور  و  سیاستی است که کردستان عراق باید درازمدت با آن دست وپنجه نرم 

کند.

مترجم:
مهدی

آشنا
کارشناس

مسائل غرب آسیا

مقدمه مترجم
انجمن فکرة موسسه واشنگتن برای سیاست خاور 
نزدیک مقاله ای به قلم یوسف اســماعیل مدیر موسسه 
کردی واشنگتن منتشر کرده است که به سیاست ترکیه 
در قبال کردستان عراق و جایگاه این سیاست در رویکرد 
کلی منطقه ای ترکیه می پردازد. نویسنده حمات مستمر 
ترکیه به کردســتان عراق را بخشــی راهبرد گســترده تر 
منطقه ای و توســعه طلبی این کشــور می داند و معتقد 
است نفوذ و دخالت ترکیه در داخل عراق همچنان رو به 
افزایش اســت و به ویژه به دلیل فقدان وحدت در جهان 
عرب، احتمااً غیرقابل توقف اســت. همچنین ازنظر او 
سیاست های توسعه )حوزه نفوذ( منطقه ای ترکیه احتمااً 
فراتر از دوره ریاســت جمهوری اردوغــان ادامه خواهد 
داشت و با توجه به اینکه احزاب مخالف به وضوح در اکثر 

مداخات منطقه ای با اردوغان همسو شده این سیاستی 
است که کردستان عراق باید درازمدت با آن دست وپنجه 

نرم کند.

متن مقاله
روز دوشــنبه 1۸ آوریل )2۹ فروردین(، ارتش ترکیه 
حمله جدیدی بــه منطقه کردســتان عراق آغــاز کرد و 
نیروهای زمینی و هوایی خود را در کوه های این منطقه 
مستقر کرد. ترکیه مانند حمات قبلی خود از بهانه مبارزه 
با حزب کارگران کردســتان )پ ک ک( برای توضیح ورود 
خود به خاک کردستان اســتفاده کرد. بااین حال، ترکیه 
از ســال 201۸  پس از هر عملیات نظامــی، پایگاه ها و 
پست های نظامی دائمی ایجاد کرده است. این پایگاه ها 
در نقشه سال 2020 منتشرشده توسط ریاست جمهوری 

نویسنده:
یوسف 

اسماعیل
YOUSIF ISMAEL
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ترکیه فهرست شــده اند که چهل پایگاه 
نظامــی را در داخل منطقه کردســتان 
عراق نشــان می دهــد. اگرچه پســت 
بافاصله پس از ارسال حذف شد، این 

نقشه در اینترنت باقی مانده است.
مکــرر  به طــور  بهــار  در  ترکیــه 
عملیات هــای جدیــدی را در منطقــه 
کردســتان انجــام می دهد که از ســال 
201۸ بــه افزایــش تصــرف زمین در 
کردستان منجر شده است. بهانه آنکارا 
برای این عملیات برجی توجیهات دارد: 

حضور پ ک ک در کردســتان عراق از دهه 1۹۸0 جدی 
بوده است. اما برای ترکیه، حمله به کردستان نتایج بسیار 
مهم تری نسبت به محدود کردن عملیات پ ک ک داشته 
است. به عنوان مثال، پ ک ک توانایی خود را برای حمله 
به داخل ترکیه از دست نداده است، اما فعالیت خود را به 
دفاع از خود محدود کرده است. در عوض، اشغال مناطق 
داخل کردســتان توســط ترکیه به آن اجــازه می دهد تا 
حکومت منطقه ای کردستان )KRG( و آرزوی استقال 
آن یا حتی فکر تکرار یک رفراندوم استقال را هدف قرار 

دهد.
سیاست توســعه ارضی در عراق بخشــی از اهداف 
منطقه ای ترکیه است که از سال 201۸ شکل گرفته است. 
ترکیه به مداخله مســتقیم در امور ســوریه و لیبی ادامه 
می دهد و همچنان روابط خود را با اخوان المســلمین و 
حماس متوازن می کند و درعین حال تاش می کند روابط 
خود را با مصر و کشــورهای خلیج فارس بهبود بخشــد. 
ترکیه همچنین در هنگام آغاز جنگ علیه ارمنستان در 
قره باغ کوهستانی مستقیماً در کنار آذربایجان قرار گرفت 
و در حال ایجاد زمینه هــای نفوذ خود در آفریقا اســت. 
ترکیه در حمله روســیه )به اوکراین( در حــال انجام یک 
بازی دوگانه بوده است، اما تا زمانی که پهپادهای ترکیه 
به اوکراین فروخته می شود، جامعه بین المللی )این رفتار 

ترکیه را(  نادیده می گیرد.
عاوه بر این، منافع ترکیه در منطقه 
به توانایی این کشور برای تأمین امنیت 
خط لوله کنونی نفــت از کرکوک تا بندر 
جیهان در آن کشور و شاید یک خط لوله 

گاز آتی  مانند آنچه توسط دولت اقلیم 
کردســتان با کمک ترکیه در دســت 
انجام اســت گســترش می یابد. گاز 
طبیعی منطقه کردستان عراق برای 
ترکیه جذاب است و ترکیه مایل است 
امنیت آن را کنترل کنــد، به ویژه که 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه اخیراً متعهد شــده اســت که 
دسترســی ترکیــه بــه گاز طبیعی را 
ازطریق یــک توافق با عــراق تقویت 

کند.
اگرچه ممکن است استفاده از گاز طبیعی کردستان 
برای ترکیه آسان نباشــد – با توجه به اختافات بین خود 
کردها و اختاف آن ها با بغداد – ترکیــه هنوز تنها جایی 
است که می تواند برای هر طرفی گاز طبیعی صادر کند. 
قرارداد گاز برای ترکیه ضــروری  و از حمایت بین المللی 
برخوردار اســت. ازآنجایی که اروپا در پی حمله روســیه 
به اوکراین برای یافتن تأمین کننــدگان جایگزین تاش 
می کند، این خط لوله می تواند جایگزین مقدار معقولی 
از گاز طبیعی روســیه شــود که به اروپا عرضه می شود، 
به خصوص که انتظارات در مورد افزایش تولید از الجزایر 
و لیبی از بین رفته است. ازنظر ژئوپلیتیکی، ایران مخالف 
چنین توافقی با ترکیه است، اما محدودیت های ایران- به 
دلیل تحریم های اعمال شــده آمریکا – این کشــور را در 
نگاه واردکنندگان به یک جایگزین غیرواقع بینانه تبدیل 

می کند.
به عنوان بخشی از سیاست توسعه حوزه نفوذ ترکیه، 
عراق یک هدف مهم بوده است. تاش ترکیه برای کنترل 
تعداد قابل توجهی از نهادهای سیاســی عراق بخشی از 
این سیاســت بوده اســت. به عنوان مثال، ترکیه از سال 
2003 از فقدان رهبری سنی در عراق بهره برداری کرده 
است و پس از گذشــت نزدیک به دو دهه، اردوغان اخیراً 
توانست ســنی ها را زیر پرچم خود متحد کند. درواقع، 
تاش های ترکیه پس از سال 2003  
از نینوا آغاز شــد، اما به ســنی ها در 
غرب عراق گســترش یافــت. امروز 
بلــوک نیمه متحد ســنی در مجلس 
عراق تحت تأثیر مستقیم ترکیه است. 

ترکیــه از ســال 
۲۰۱۸ پــس از هر 
عملیات نظامی، پایگاه ها و 
پست های نظامی دائمی 
ایجاد کرده اســت. این 
پایگاه ها در نقشــه سال 
۲۰۲۰ منتشرشده توسط 
ریاست جمهوری ترکیه 
فهرست شده اند که چهل 
پایگاه نظامی را در داخل 
منطقه کردستان عراق 

نشان می دهد.

گاز طبیعی منطقه 
کردســتان عراق 
برای ترکیه جذاب است 
و ترکیه مایل است امنیت 

آن را کنترل کند.
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به همین ترتیب، ترکیه از اقلیت ترکمن در کرکوک و نینوا 
برای منافع سیاسی خود اســتفاده کرد. به عنوان مثال، 
حزب جبهه ترکمن توسط ترکیه در سال 1۹۹۵ در اربیل 
تأســیس شــد. از آن زمان، جبهه ترکمن توســط ترکیه 
حمایت می شود و برای برنامه های مختلف ازجمله هدف 
قرار دادن کردها و احزاب سیاســی آن ها در منطقه مورد 
مناقشه اســتفاده می شــود. ترکیه با ایجاد شبه نظامی 
برای ســنی ها و جبهه ترکمن هــا حتی از ایــن هم فراتر 
رفت. ترکیه در سال 201۵  بدون هیچ توافقی با بغداد یا 
ائتاف جهانی مبارزه با داعش به رهبری ایاات متحده، 
پس از ایجاد یک پایگاه نظامی در منطقه بشــیقه نینوا، 
یک نیروی ســنی تشــکیل داد. ترکیه در کرکوک صدها 
جنگجوی ترکمن را آموزش داد و به بهانه مبارزه با داعش، 

آن ها را به عنوان کارزار فشار علیه کردها 
مسلح کرد.

ترکیه همچنیــن از شــکاف درون 
کردی در کردســتان عــراق، یعنی بین 
حزب دموکــرات کردســتان )KDP( و 
اتحادیه میهنــی کردســتان )PUK( و 

همچنین اختافات بیــن حزب دموکرات کردســتان و 
کردهای هم وطن آن ها در سوریه و ترکیه سود برده است. 
بااین حال، جغرافیا، رقابت منطقه ای تاریخی بین ایران 
و ترکیه و واقعیت میدانی باعث شــده که حزب دموکرات 
کردســتان به طور طبیعی جذب ترکیه و اتحادیه میهنی 
کردستان به ایران شــود. امروز ترکیه تا حدی از حامیان 
حزب دموکرات کردســتان اســت، زیرا از میلیاردها دار 
انرژی و مبــادات تجاری با اقلیم کردســتان اســتفاده 

می کند.
در بغداد، ترکیه ســطح جدیدی از روابــط با عراق را 
ازطریق کابینه فعلی به ریاست مصطفی الکاظمی برقرار 
کرده اســت. بغداد به نوبه خود از بمباران مداوم مناطق 
ایزدی نشــین توســط ترکیه که نیروهای محلــی وفادار 
بــه پ ک ک را هدف قــرار می دهد، 
حمایــت می کند. عاوه بــر این، در 
ژانویــه 2021، ترکیه با اســتفاده از 
وضعیت عضویت خود در ناتو، رسماً 
نیروهای خود را در بغداد مستقر کرد 
و نفوذ بیشتری در این کشور به دست 

حضور ایــران در 
عراق و حمایت آن 
از شبه نظامیان، ترکیه را به 
جایگزینی بسیار جذاب تر 
برای دولت کاظمی تبدیل 

کرده است.
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آورد. علیرغم اظهارات گاه وبیگاه بغداد 
در انتقــاد از اقدامات ترکیــه در داخل 
مرزهایش، دولت فعلی بــا رویکرد کلی 
ترکیه در مورد »مبارزه« این کشور علیه 
پ ک ک موافق اســت. برای بغداد، این 
یک وضعیــت »برد-برد« اســت: اهرم 

فشار ترکیه بر کردها.
به عنوان مثال، سیاست های بغداد 
همیشــه در جهــت تضعیــف حکومت 
اقلیم کردستان بوده است – حتی پس از 
همه پرسی استقال کردستان. کنترل 

ترکیه بر قلمرو کردستان عراق، بغداد را وادار به انجام هیچ 
اقدامی جز محکومیت نکرده اســت. علیرغم خصومت 
تاریخی بین آنکارا و تهران، این دو قدرت همیشه موافق 
بودند که بغداد آرزوهای کردها را در هم بشکند. عاوه بر 
این، یک کردســتان ضعیف به معنای یک بغداد قوی تر 
است که منجر به وابستگی بیشتر کردها به دولت مرکزی 
می شود. درعین حال، این امر برخاف ترتیبات فعلی که 
در آن ترکیه با حکومت اقلیم کردستان و عمدتاً مستقیماً 
با حزب دموکرات کردستان، معامله می کند، بغداد را به 

تنها طرف معامله با آنکارا تبدیل می کند.
به طور واقع بینانه، بغــداد نیز به دلیل اهرم آب ترکیه 
بر روی این کشــور به عنوان همســایه باادســت خود، 
محدودشده اســت، که عمدتاً به دلیل عدم برنامه ریزی 
دولت های پی درپی عراق برای آب از سال 2003 است. 
برای مثال، ترکیه در حرکتی به طور موقت آب های دجله و 
فرات را در یک منطقه قطع کرد  که بافاصله عراق را تحت 
تأثیر قرار داد و به یک مســئله سیاســی تبدیل شد، زیرا 

کشاورزان در سراسر عراق با کم آبی روبرو شدند.
حضور ایران در عراق و حمایت آن از شــبه نظامیان، 
ترکیه را به جایگزینی بسیار جذاب تر برای دولت کاظمی 
تبدیل کرده است. ترکیه همچنین نسبت به ایران بسیار 
نزدیک تر به جامعه بین المللی است و می تواند نسبت به 
هر قدرت منطقه ای دیگر چیزهای بیشــتری ارائه دهد. 
ترکیه در حال حاضر پهپاد در اختیار عراق قرار می دهد و 
بغداد با فشار ایاات متحده، قرارداد با روسیه برای خرید 
جنگنده های میگ-2۹ را در ازای یک توافق برای خرید 
پهپادهای ترکیه لغو کرده اســت. عاوه بر این، عراق نیز 

بازار اصلی کااهای ترکیه است، زیرا 
نشــانه ای تجاری ترکیه حــدود ۹0 
درصد از نشــانه ای موجود در مراکز 

خرید عراق را تشکیل می دهند.
همه این عوامل نشــان می دهد 
که نفــوذ و دخالت ترکیــه در داخل 
عراق همچنان رو به افزایش اســت. 
ترکیه از بســیاری از مسائل داخلی، 
از  اقتصــادی و سیاســی ناشــی 
اقتدارگرایــی اردوغان رنــج می برد. 
بااین حال، گســترش )حوزه نفوذ( 
منطقه ای ترکیه به ویژه بــه دلیل فقدان وحدت در جهان 
عرب، احتمــااً غیرقابل توقف اســت. ترکیــه نیز مانند 
دیگر قدرت هــای منطقه ای عاقه مند اســت که خود را 
به عنوان رهبر جهان اســام معرفی کند. عاوه بر این، 
اهمیت جغرافیایی و توسعه نظامی آن در سال های اخیر  
انکار اهمیــت آن در منطقه را دشــوار می کند. حتی در 
شرایطی که ترکیه در سال آینده با انتخابات روبرو است، 
سیاست های توسعه )حوزه نفوذ( منطقه ای آن احتمااً 
فراتر از ریاســت جمهوری اردوغان اگر او دوباره انتخاب 
نشود ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه احزاب مخالف 
در ترکیه به وضوح با اردوغان در اکثر مداخات منطقه ای 
او همســو شــده اند – به خصوص وقتی صحبت از کردها 
می شود – این سیاســتی است که کردســتان عراق باید 

درازمدت با آن دست وپنجه نرم کند.

 ازم به ذکر است که این مقاله صرفاً جهت 
اطاع کارشناسان و پژوهشگران حوزه روابط 
بین الملل  ترجمه شده و الزاماً منعکس کننده ی 
مواضع و دیدگاه های اندیشکده راهبردی تبیین 

نیست..

«Turkey’s Growing Military Presence in 

the Kurdish Region of Iraq», in:

https://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/turkeys-growing-military-presence-

kurdish-region-iraq

ترکیه همچنین از 
شکاف درون کردی 
در کردستان عراق، یعنی 
بین حــزب دموکرات 
و   )KDP( کردســتان 
اتحادیه میهنی کردستان 
همچنیــن  و   )PUK(
اختافــات بیــن حزب 
دموکرات کردســتان و 
کردهای هم وطن آن ها 
در سوریه و ترکیه سود 

برده است.
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فروپاشی
نظــم جهانــی 
لیبرال
ویتوریو امانوئله پارسی در کتاب خود معتقد 
است نظم جهانی لیبرال از دهه۱۹۸۰ به بعد 
با اجرای سیاست های مغایر با اصول اولیه 

این نظم رو به زوال نهاد. گروه رصد 
اندیشکده 
راهبردی 
تبیین

نظم جهانی لیبرال به مجموعــه ای از روابط جهانی 
و ســاختاری در روابــط بین الملــل اطاق می شــود که 
پس از جنگ جهانی دوم بر پایه لیبرالیســم سیاســی و 
اقتصادی بنا نهاده شد. این نظم جهانی بیش از همه بر 
نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل، سازمان 
تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول تکیه داشــته و 
ایاات متحده آمریکا بازیگر اصلی آن بوده اســت. بازار 
آزاد، همکاری های امنیتی، اشــاعه دموکراسی لیبرال و 
همکاری های پولی مبتنی بر تجارت آزاد از مفاهیم اصلی 

این نظم به شمار می آید.
در دهه هــای اخیر، نظــم جهانی لیبــرال در درون 
دموکراسی های لیبرال و همچنین در سطح بین المللی 
با چالش هایی روبرو شده است. دموکراسی های لیبرال 

با جریانــات پوپولیســتی، گرایشــات 
حمایت گرایانه اقتصادی و بومی گرایی 
افراطی مواجه اند. در سطح جهانی نیز 
ظهور و قدرت گرفتن دولت هایی که در 
تضاد با اندیشــه های لیبرالیستیِ مورد 

نظر غرب هستند مشروعیت نظم لیبرال با چالش مواجه 
است. برخی اندیشمندان غربی به این نتیجه رسیده اند 
که نظم جهانی لیبــرال دارای ویژگیهای خود تخریب گر 
اســت و چالش های مذکور از ماهیت خود این نظم ســر 

برآورده است.
ویتوریــو امانوئله پارســی از محققانی اســت که به 
ویژگیهای نظم جهانی لیبرال، دایــل زوال آن و راه های 
احیای این نظم پرداخته اســت. او در کتاب »فروپاشی 
نظم جهانی لیبرال« ســعی کرده اســت به ریشــه های 
زوال آن بپردازد. امانوئله پارسی کوشیده است برخاف 
اســتدالهای غالب که ایــن زوال را ناشــی از نیروهای 
مخالــف داخلــی و بازیگران چالشــگر خارجی نشــان 
دهند، نظریه ای جدیــد ارائه دهد. او دلیــل اصلی را در 
انحــراف از اصول اولیــه نظم لیبرال 
معرفی می کند و مدعی اســت نظم 
جهانی لیبرال در دهه 1۹۸0 دزدیده 
و به جای آن نظــم جهانی نئولیبرال 

جایگزین شد.

ویتوریــو امانوئله 
پارسی از محققانی 
است که به ویژگیهای نظم 
جهانی لیبرال، دایل زوال 
آن و راه های احیای این نظم 

پرداخته است.
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معرفی نویسنده
ویتوریــو امانوئلــه پارســی در 2۸ 
ســپتامبر 1۹۶1 در تورین ایتالیا متولد 
شد. او اســتاد تمام روابط بین الملل در 
دانشــکده علوم سیاســی و اجتماعی 
دانشــگاه قلب مقدس میان اســت و 
همچنین در دانشگاه لوگانو، مطالعات 
استراتژیک تدریس می کند. مطالعات 
وی بــر حوزه های روابــط فراآتانتیک، 

سیاســت های امنیتی در خاورمیانــه و مدیترانه و رابطه 
سیاست و اقتصاد در نظام جهانی است. امانوئله پارسی 
ســابقه تدریس در مراکز و کشــورهای گوناگونــی را در 
کارنامه دارد و در سمینارهای مختلفی حضور یافته است. 
دانشگاه های بولونیا، میان، ماسراتا، پرینستون، جورج 
تاون، کورنل، کالج ســنت آنتونی آکســفورد، دانشگاه 
سنت جوزف بیروت، دانشگاه فنوم پن کامبوج و آکادمی 

حقوق قزاقستان، از مراکزی است که 
وی سابقه تدریس و برگزاری سمینار 

در آنها را دارد.
او همچنین با روزنامه های عمدتاً 
ایتالیایی ســابقه همکاری داشــته 
و یادداشــت هایی پیرامون فلســفه 
سیاسی و مسائل بین الملل را به رشته 
تحریر درآورده است. امانوئله پارسی 
در سال های 201۵ و 201۶ در مقر 
یونیفل در شهر ناقوره در جنوب لبنان به عنوان صلح بان 
حضور داشته و مدال صلح بانی ســازمان ملل را دریافت 
کرده است. از مهمترین کتاب های وی می توان به »اتحاد 
گریزناپذیر« در سال 2003، »شرکا یا رقبا: روابط آمریکا 
و اروپا پس از جنگ عراق« در سال 200۵، »چالش های 
کلیدی نظام جهانی« در ســال 200۷ و »ایتالیا در نظم 

پساجنگ سرد« در سال 2011  اشاره کرد.

ویتوریــو امانوئله 
پارســی در کتاب 
»فروپاشــی نظم جهانی 
لیبرال« استدال می کند 
شــکل گیری نظم غربی 
پس از جنگ جهانی دوم 
یک اقدام مهم محسوب 
می شد که حاصل مصالحه 
رئالیســم سیاســی و 

آرزوهای لیبرالیسم بود.

محتوای کتاب
ویتوریو امانوئله پارســی در کتاب »فروپاشــی نظم 
جهانی لیبرال« استدال می کند شکل گیری نظم غربی 
پس از جنگ جهانی دوم یک اقدام مهم محسوب می شد 
که حاصل مصالحه رئالیسم سیاسی و آرزوهای لیبرالیسم 
بود. این نظم همچنین از توازن میان منافع کار و سرمایه 

به واســطه نهادهای دولت رفاه و اصل وابستگی متقابل 
اقتصادی به وجود آمد. به باور وی، در اوایل دهه 1۹۸0 
این تــوازن و مصالحه رو بــه واگرایی نهاد. نظــم لیبرال 
غربی به تدریج با نظم جهانی نئولیبرال جایگزین شــد. 
در این راســتا، تضعیف رهبری آمریکا -که در سیاســت 
خارجی دولت ترامپ بازتاب یافت- با خیزش قدرت های 
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امانوئله پارســی 
رهیافتــی  بــا 
بنیادگرایانه بــه دنبال 
بازگشت به ارزش هایی 
اســت که موجب ایجاد 
نظم بین المللــی لیبرال 

شده بود.

تجدیدنظرطلــب مانند روســیه و چین 
ترکیب شد. امانوئله پارسی معتقد است 
این قدرت های تجدیدنظرطلب به دنبال 
به عقب راندن مرزهای نظم بین المللی 

لیبرال هستند.
بــه بــاور وی مهم تریــن خطــر، 
اضمحــال بافــت اجتماعــی جوامع 

لیبرال غربی است. بی عدالتی های گسترده اقتصادی 
و اختاات اجتماعی به واســطه تکنولوژی، سیاســت 
ملی گرایانه و پوپولیســتی را تقویت کرده است. امانوئله 
پارســی با رهیافتی بنیادگرایانــه به دنبال بازگشــت به 
ارزش هایی است که موجب ایجاد نظم بین المللی لیبرال 
شده بود. او امیدوار است که نسل جدید متفکران لیبرال 
با مجموعه ای از افکار اجتماعی جدید در راستای نظام 
دموکراتیک منصفانه تر و جامع تر، نظم لیبرال را بازسازی 

کنند.
کتاب مذکور از هشت فصل تشکیل شده است. در 
فصل اول با تشــریح ویژگیهای نظم لیبــرال، به واگرایی 
تدریجی دموکراســی و بازار در ســالهای پــس از جنگ 
اشاره شده اســت. در فصل دوم، نظم جهانی لیبرال به 
کشتی تایتانیک تشبیه شده است که علی رغم عظمتش 
سرنوشتی جز غرق شدن نسیبش نشــد. در این فصل، 
ریشه ها، نحوه گســترش نظم لیبرال و ســپس به تعبیر 
امانوئله پارســی خیانت ها به این نظم مابین ســال های 
1۹4۵ و 2000 مــورد بررســی قرار گرفته اســت. فصل 
ســوم به وعده هایی اختصاص دارد که به باور پارســی، 
موجب ربوده شــدن نظم جهانی لیبرال در دهه 1۹۸0 
شد؛ وعده هایی که ظاهراً یک جهان امن تر، منصفانه تر و 
ثروتمندتر را نوید می داد. در فصل چهارم به زوال رهبری 
آمریکا و خیزش روســیه و چین پرداخته شــده اســت. 
پارســی در فصل پنجم مدعی اســت تروریسم جهادی، 
افراط گرایی اســامی و موج مهاجرت از خاورمیانه، سه 
نتیجه جانبــی پــس از زوال نظم جهانی لیبرال اســت. 
فصل ششــم به روی کار آمدن دونالد ترامــپ در آمریکا 
پرداخته شــده و ادعا شــده اســت که آمریــکا در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ به سمت بی ارادگی حرکت کرده 
و از قدرتی کــه قواعد را تعیین می کرده بــه نوعی بازیگر 
تجدیدنظرطلب تبدیل شــد. در فصل هفتم گفته شده 
است که نقش مردم در برخی دموکراسی ها کاهش یافته 

و در عوض، پوپولیسم حاکمیت گرا، 
بازیگران بی دولت و اولیگارش های 
فن ساار به مقابله با این دموکراسی ها 
شتافته اند. در نهایت در فصل هشتم 
توصیه هایــی در جهــت تغییر نحوه 
مدیریت دموکراســی ها ارائه شده و 
تأکید شده است که این تغییرات باید 
در چارچوب نظم لیبرال جهانی و در راستای ارزش های 

آن باشد.

نتیجه گیری
کتاب »فروپاشــی نظم جهانی لیبــرال« را می توان 
در راســتای موجی از نوشــته ها و نظریاتی دانســت که 
پس از ریاســت جمهوری ترامپ و متأثر از آن منتشر شد. 
بسیاری بر این باورند که سیاست هایی که در دهه 1۹۸0 
اعمال شد و دولت های آمریکا و بریتانیا منادی آن بودند 
زمینه ســاز ظهور پوپولیســم در دهه اخیر شــده است. 
سیاســت های مبتنی بر انگاره های کاســیک بازار آزاد 
که اقتصاد کشــورهای غربی را از اقتصادی کارمحور به 
اقتصادی پول محور تبدیل کرد و در این میان شرکت های 
بزرگ بیشترین سود را برده ولی کارگران به حاشیه رانده 
شده و سطح دســتمزدهای آنها در ســال های بعد ثابت 
ماند. کتاب مذکور نیز دهه 1۹۸0 را دهه نزول نظم لیبرال 

و برآمدن نظم نئولیبرال معرفی می کند.
در حقیقت ویتو امانوئله پارسی در کتاب خود ریشه 
مشکات جوامع غربی را دور شدن از به اصطاح اصول 
پایه ای لیبرالیســم معرفی می کند و راه حل مشــکات 
را بازگشــت به آن اصول می داند. البته وی ســعی کرده 
اســت نه فقط ابعاد اقتصــادی بلکه مباحــث مربوط به 
سیاســت بین الملل را نیــز در تحلیل خــود لحاظ کند. 
نیازی به توضیح نیســت که پارسی اســتدال خود را از 
نگاه یک محقق غربی ارائه کرده است و کتاب وی بر پایه 
ارزیابی های ارزشی و هنجاری است. می توان گفت آنچه 
که در نهایت پارسی برای نیل به نظام مطلوب خود توصیه 

می کند نه نگاه به آینده که رو به گذشته دارد.
محتوای کتاب حاضر، دیدگاه نویسنده آن محسوب 
می شود و اندیشکده راهبردی تبیین صرفاً جهت اطاع 
پژوهشگران و عاقه مندان این حوزه به معرفی آن پرداخته 

است.






